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Background and Aim: One of the issues raised by lawyers is whether the private 

law branch has one civil law field or two fields of civil law and commercial law? In 

response to the above question, two views of the absolute unity of private law and 

the absolute multiplicity of it can be deduced. 

Materials and Methods: The research method in this article was descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations All ethical principles have been followed in writing 

this article. 

Findings: Although according to the views of supporters of the absolute unity 

of private law, the field of civil law includes all the rules related to private 

relationships between people, including all civil and commercial relations 

such as sale, rent, loan, inheritance, contract law, ownership, agency, loan, 

companies, bill of lading, negotiable instruments, etc., existence of 

institutions such as comision, commercial companies, general assemblies, 

bankruptcy, board of creditors, amicable agreement, credit restitution and so 

on expresses the independence of commercial law against civil law. 

Conclusion: Since in the commercial act, the bill of amend a part of the 

commercial act, the issuing check act and other legal provisions on the 

principles of civil law, exceptions have been made that make the acceptance 

of field of commercial law alongside the field of civil law in private law 

branch a undeniable fact, the need to refer to civil law to find a solution to the 

silent cases in the commercial law, including the basic conditions of 

commercial transactions, the independence of commercial law, is relative. 
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 يمقاله پژوهش

 (21-1ت )صفحا
 

 بازپژوهي امکان تعدد حقوق خصوصي با تأکيد بر حقوق اسناد تجاري
  *1احمد اسفندیاري

  .رانی، اساري ،آزاد اسلاميدانشگاه ، ساريواحد  ،خصوصيحقوق گروه  ،استادیار. 1
Email: ahmadesfandiari@iausari.ac.ir 

 

 01/10/1403: انتشار:     03/09/1403رش: یپذ   28/08/1403ش: یرایو   25/06/1403فت: ایدر

 

 دهيچک
 مدني حقوق رشته دو یا است مدني حقوق رشته یک داراي خصوصي حقوقشعبه  که دانان این استحقوق مسائل مطرح برايیکي از  نه و هدف:يزم
 خصوصي خصوصي، تعدد مطلق حقوق حقوق دو دیدگاه وحدت مطلق توانيماز محموع مطالب مطرح شده در پاسخ به سؤال فوق  تجارت؟ حقوق و

 را استنباط نمود.
 .شده است عمل توصيفي -این مطالعه به روش تحليلي در ها:مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخلاقي :يملاحظات اخلاق
 ردمم روابط خصوصي ميان به مربوط قواعد تمام شامل مدني حقوق رشته خصوصي، مطلق حقوق طرفداران وحدت دیدگاه اساس هرچند بر ها:افتهی
اسناد  بارنامه، تجاري، شرکت عاریه، وکالت، مالکيت، قراردادها، حقوق ارث، قرض، بيع، اجاره، قبيل از و تجاري مدني همه روابط شامل یکدیگر با

 ارفاقي، قرارداد طلبکاران، هيأت ورشکستگي، عمومي، مجامع تجاري، يهاشرکت کاري، العمل حق مانند نهادهایي ،، وجودباشديمتجاري و غيره 
 .و غيره بيانگر استقلال و اصالت حقوق تجارت در برابر حقوق مدني است اعتباراعاده 

از آنجا که در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانون صدور چک و سایر مقررات قانوني بر اصول حقوق مدني،  :يريگجهينت
است،  اختهس انکار قابل غير امري، خصوصي را حقوق شعبه در مدني حقوق رشته کنار در تجارت حقوق رشته استثنائاتي وارد شده است که پذیرش

تجاري، استقلال حقوق تجارت،  معاملات اساسي از جمله شرایط تجارت در قانون موارد مسکوت حل راه کردن براي پيدا مدني حقوق به رجوع لزوم
 .باشديمنسبي 

  .نسبي، وحدت مدني، حقوق، حقوق تجارتحقوق خصوصي،  اسناد تجاري، تعدد، :يديکلمات کل
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 مقدمه
ه دانان مطرح بودبراي حقوق سؤالي بسيار دور این هاگذشتهاز  

است که شعبه حقوق خصوصي داراي یک رشته حقوق مدني 
، دیگرعبارتاست یا دو رشته حقوق مدني و حقوق تجارت؟ به

یا اینکه حقوق  باشديمحقوق مدني، شامل قواعد تجاري نيز 
تجارت با قواعد خاص خود، داراي اصالت و استقلال است؟ در 

 ي متفاوتي ارائه شده است:هادگاهیدفوق  سؤالپاسخ به 

بر اساس دیدگاه وحدت حقوق خصوصي، رشته حقوق مدني 
شامل تمام قواعد مربوط به روابط ميان مردم با یکدیگر است 
خواه این روابط مدني یا تجاري باشد از قبيل اجاره، قرض، 
وصيت، ارث، نکاح، حقوق قراردادها، مالکيت، حق شفعه، وکالت، 

ي، عقيده دارند که طبق اعدهتجاري، بارنامه و....  عاریه، شرکت
ي تاریخي در حقوق مصر، یونان و روم باستان، حقوق هاافتهی

مدني شامل تمام روابط مربوط به حقوق خصوصي اعم از 
تعهدات، اموال، اشخاص، ارث، خانواده و روابط ميان تجار بوده 

وجود ي دادرسي یا محاکم تجاري مستقل هانیيآو قواعد، 
قه منبع الهام بخش ف نیترمهمکه -در قرآن کریم  نداشته است.

 حقوقي پرداخته مسائلآیه آن به بيان  500اسلامي بوده و حدود 
تعدادي از اعمال و معاملات حقوقي مانند بيع، تجارت و  -است

کسب به معناي به دست آوردن درآمد در زندگي دنيوي نام برده 
 9سوره بقره و آیه  274 و 253ت شده است: کلمه بيع در آیا

ز : قسمتي ااولًاکار رفته و داراي سه معني است: سوره جمعه به
براي مثال فروشنده،  کنديمعقد بيع که فروشنده آن را انشاء 

با گفتن  به خریدار فروش یکصد دستگاه ساختمان خود را
« عتابت»یا  «اشتریت»قسمت دیگر عقد را خریدار با  و« بعت»

 ي از بيع و شراء بودهامجموعه: عقد بيع که اًيثان دینمايم انشاء
در «. تمليک العين بعوض معلوم» شوديمو در تعریف آن گفته 

سوره جمعه، بيع در  9سوره بقره و آیه  284و  274، 253آیات 
: مطلق معاملات و عقود غير از ثالثاًکار رفته است. این معني به

نکاح، وقف، نذر و غيره، بيع در این معني، شامل تمام روابط 
. گردديمحقوقي مربوط به حقوق اموال و روابط مالي اشخاص 

سوره  282سوره نساء  28سوره جمعه،  11در آیات « تجارت»
کار رفته و معنایي نزدیک به بيع به معناي دوم یعني عقد بقره به

هر طرف در آن به دنبال دریافت سود بيشتر  معمولًادارد که بيع 
. برخلاف بيع به معناي سوم یعني مطلق معاملات و باشديم

تنها سودي در آن متصور نيست عقود مالي که در بعضي موارد نه
ها قصد نيکي و خير وجود دارد مانند بلکه انگيزه اصلي در آن

نيز اگرچه « کسب... »قرض، ضمانت، کفالت، امانت، عاریه و 
کار رفته است، به هايبدو  هايخوببيشتر در باره اعمال انسان و 

در برخي آیات قرآني به معناي به دست آوردن درآمد از راه 
سوره بقره، کسب به  267. براي مثال در آیه باشديممعاملات 

معني به دست آوردن درآمد در زندگي دنيوي آمده است. البته 
که بيشتر ظهور در به دست آوردن مال -يع و تجارتبر خلاف ب

 توانديمکسب کردن  -از طریق یکي از معاملات و عقود را دارد
از طریق احياء اراضي، حيازت مباحات، ارث بردن، عقود و 

 نیتراخصشمعاملات یا أخذ به شفعه باشد. فقها نيز براي تبيين 
و سليقه خود،  مالي ميان مردم هر کدام به فراخور ذوق روابطه

کار را به« مکاسب»و « متاجر»، «تجارت»، «بيع»عناویني مانند 
يمرو، بردند که بيشتر با بيع به معناي دوم همخواني دارد. ازاین

بر آن بود که در فقه، دیدگاه وحدت حقوق خصوصي  توان
براین در حقوق انگليس نيز از چند قرن علاوهپذیرفته شده است. 

لا جذب گردید و در وضع کنوني ري در کامنپيش، قواعد تجا
در ایالت کبک کانادا، سویيس، ایتاليا و هلند تمام مقررات مدني 
و تجاري در مجموعه قانوني واحدي گردآوري شد اگرچه حقوق 

 هژوفر )داوید و، موضوع دورس جداگانه و مستقلي است تجارت
 .(90 :1378 اسپينوزي،

برخي عقيده دارند که از وجود دو مجموعه مستقل قانون مدني 
و قانون تجارت در ایران نباید نتيجه گرفت که حقوق خصوصي 

يمنيز از دو رشته مستقل حقوق مدني و حقوق تجارت تشکيل 
مربوط به برخي از  صرفاًزیر از یک طرف، حقوق تجارت،  شود

لحاظ اینکه بهبدون  باشديممعاملات مدني ميان صنف تجار 
 ان،)کاتوزیماهيت نسبت به اعمال مدني امتيازي داشته باشد 

. از طرف دیگر، از لوازم (3/357: 1385 کاتوزیان، ؛90 :1372
استقلال رشته حقوق تجارت، وجود شرایط اساسي معاملات، 

و قضات رسيدگي کننده و نوع رسيدگي  هادادگاهآیين دادرسي، 
که در وضع درحالي( 42-57: 1378 )اسکيني، باشديممستقل 

فعلي، دعاوي تجاري نيز براساس قواعد آیين دادرسي مدني و 
صورت هاي عمومي، توسط همان قضات و بهدر دادگاه

 .شوديماختصاري، مورد رسيدگي واقع 
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مطابق دیدگاه تعدد حقوق خصوصي اگرچه قواعد حقوق مدني 
دارد که استثنائي آنجا که هيچ عامي وجود ن آرعموميت دارد اما 

بر آن وارد نشده باشد، قواعد حقوق مدني نيز بدون استثناء نمانده 
این است که اولين استثناء بر  دینمايماست. آنچه قابل توجه 

قواعد حقوق مدني در خود قانون مدني وارد شده است براي 
 زیان هر مالي «من له الغنم فعليه الغرم»مثال اگرچه طبق قاعده 

اما در عقود تمليکي هرگاه موضوع  شوديمبه مالک آن تحميل 
تسليم تلف شود اگرچه متعلق به انتقال گيرنده  معامله قبل از

. چنانکه قاعده رديگيماست، زیان آن بر عهده انتقال دهنده قرار 
داماد،  ق)محق تلف مبيع پيش از قبض بر آن صحه گذاشته است

قانون  31 ماده اول براین، طبق قسمتوه. علا(192: 1380
بدون رضایت صاحب آن از چنگ  توانينممدني، هيچ مالي را 

قانون مذکور در موارد  808 وي بيرون آورد با این حال، ماده
استثنایي، ضمن عدول از قاعده فوق به شفيع اجازه داده است 
که بدون رضایت خریدار مال غير منقول و از طریق دادن ثمن 

 /3: 1372 امامي،)عامله به وي، ملک را از دست او خارج سازد م
براین در قانون تجارت، لایحه . علاوه(34: 1388 ؛ کاتوزیان،9

اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانون صدور چک و سایر 
مقررات قانوني نيز بر اصول حقوق مدني، استثنائاتي وارد شده 

رت چيزي نيست جز است تا جایي که به نظر برخي حقوق تجا
قواعد استثنایي بر حقوق. منتهي این استثنائات تا آن اندازه مهم 
است که خود موضوعي به نام حقوق تجارت را به وجود آورده 

حقوق تجارت »آن را  توانيمکه  (14 :1373 )عبادي،است 
ناميد. منظور از حقوق تجارت سنتي، برآیندي از کل « سنتي

که در مقابل قانون مدني قرار  اشدبيممقررات حقوق تجارت 
که از روابط ميان  -. بنابراین شعبه حقوق خصوصيرديگيم

داراي دو رشته مستقل است: رشته  -کنديماشخاص بحث 
حقوق مدني و رشته حقوق تجارت. به عبارت بهتر، حقوق 

. باشديمتجارت در برابر حقوق مدني، داراي استقلال و اصالت 
از جمله  (4 :1378 )اسکيني،ي تاریخي هاافتهي برخي یاعده

قواعد موجود در کد حمورابي را نشانه قدمت نظریه استقلال 
حقوق تجارت معرفي نمودند. در ایران نيز اگرچه پس از ورود 

لحاظ نحوه ایجاد، دوام و سقوط حق و اسلام، تمام معاملات به
 ي دادرسي و مراجع رسيدگي، تحت حکمي،هانیيآهمچنين 

واحد قرار گرفته است، از زمان سلطه مغول تا وقوع مشروطيت، 

همواره در کنار « احداث»مقررات و قواعد عرفي تحت عنوان 
هاي عرفي، مورد عمل بوده مقررات شرعي و فقهي در دادگاه

ي مختلف در مورد هانهيزماست. پس از شروع تدوین قوانين در 
تند: تن در اختيار داشمسائل مدني، نویسندگان قانون مدني دو م

فقه اماميه و قانون مدني فرانسه در زمينه حقوق اموال و حقوق 
تجاري، تنها متن در دسترس، قانون  مسائلتعهدات. اما در مورد 

تا زمان تصویب قانون تجارت  1807تجارت فرانسه بود که از 
مقررات قانون تجارت، . ایران بارها مورد اصلاح قرار گرفت

شامل اموري است که در مقررات  عمدتاًه ک-1311مصوب 
مانند: مقررات مربوط  باشدينمشرعي و مدني مسبوق به سابفه 

ي تجاري، مسؤوليت تضامني امضاءکنندگان اسناد هاشرکتبه 
تجاري، اشخاص حقوقي، اسم تجارتي... و لایحه اصلاح قسمتي 

 93تا  21که جایگزین مواد -1347از قانون تجارت، مصوب 
قانون  -ي سهامي شده استهاشرکتتجارت در باره  قانون

صدور چک و قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ایران، 
وضعيت جدیدي به وجود آورده است که در آن نهادهاي مندرج 

يمصورت مستقل از قواعد مدني، ایجاد در قانون تجارت به
 .شوند

ز ا براین، موارد ذیل نيز بيانگر استقلال حقوق تجارتعلاوه
 2: قانونگذار، معاملات تجاري را در ماده اولًاحقوق مدني است: 
بند احصاء نموده و تجار را به ثبت معاملات  8قانون تجارت در 

در دفاتر تجاري، ملزم ساخته و براي نداشتن دفاتر تجاري، 
ه ثبت کضمانت اجراي مدني و کيفري تعيين نموده است درحالي

م نيست. قانونگذار تجارت بر دفاتر معاملات مدني در دفاتر لاز
 -هرگاه مرتب بوده و طبق قانون تنظيم شده باشد –تجاري

آثاري را مترتب نموده است از جمله اینکه مندرجات آن را با 
توجه به درجه نظم و مطابقت با قانون به ضرر و حتي به نفع 

تجاري،  يهاشرکت: اًيثانتاجر صاحب دفتر، معتبر شناخته است 
داراي شخصيت حقوقي و در حدود موضوع خود داراي اهليت 

ا اقليت بسي اکثریت ظاهري و چهرأتمتع و اهليت استيفاء بوده، 
لحاظ حضار یا سرمایه بر اقليت ظاهري و در واقع واقعي به

و ميزان مسؤوليت شرکا، محدود  شوديماکثریت واقعي تحميل 
اشاعه در  صرفاًکت مدني، که شردرحالي باشديمیا تضامني 

. فقط اتفاق آراء، شودينممالکيت بوده، رابطه مال از شرکا قطع 
عنوان یک به و دهديمبه شرکا حق تصرف در مال مشترک را 
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: نهادهایي ثالثاًها مشترک یا نسبي است اصل کلي، مسؤوليت آن
مانند ورشکستگي، تشکيل هيأت طلبکاران و تحميل رأي 

 : وجودرابعاًيت در حقوق مدني، معادلي ندارد. اکثریت بر اقل
در رشته حقوق و « حقوق تجارت»دروس مستقلي تحت عنوان 

مرتبط از قبيل علوم قضایي، فقه و حقوق  يهارشتهسایر 
اسلامي و ... حکایت از استقلال این رشته دارد. حتي در 

 که حقوق مدني و تجارت -کشورهایي مانند سویيس و ایتاليا
وجود  -آوري گردیده استدر یک مجموعه قوانين جمعها آن

ل استقلا نشانه، «حقوق تجارت»دروس مستقلي تحت عنوان 
 :1389 اسپينوزي، ژوفره و )داویداین رشته به حساب آمده است 

90). 

 تحقيق موضوع نهيشيپ -1-2 
ي هاهنوشتچنانکه در قسمت بيان موضوع مطرح گردید، از ميان 

در مورد تعدد یا وحدت حقوق  توانيمنویسندگان حقوقي 
ي استخراج نمودند با این حال، مرحوم اپراکندهخصوصي مطالب 

 جایگاه حقوق تجارت»ي با عنوان امقالهدکتر کورش کاویاني در 
حقوق و علوم سياسي دانشگاه  دانشکده مجله، «در حقوق ایران

بدون ورود به حقوق اسناد  65-64ص، 1373، 33 شمارهتهران، 
اظهار داشت:  تخصصينسبتاً  صورتتجاري در این مورد به

براینکه منطبق با واقعيّات تعدّد حقوق خصوصي علاوه هینظر»
 تجّار اگر چه در ساختهتاریخي است، مبتني بر آن است که حقوق 

تنظيم روابط ميان آنان موجد مزایاي بسياري است اما دليلي وجود 
 عنوانداراي همين نتيجه باشد. بهندارد که در مورد غير تجّار نيز 

 عنوان ابزار تضمين مطالبات یکي ازمثال مسؤوليّت تضامني که به
، کنديمعادلانه جلوه  کاملاً اصول قالب در روابط ميان تجّار است و 

 هیظرنمعلوم نيست در تنظيم روابط دیگران نيز عادلانه جلوه کند .... 
وحدت حقوق خصوصي: طرفداران این نظریّه، معتقدند که قواعد 

بخشيد. تحولات تاریخ حقوق  و باید عموميّت توانيمتجّار را  ساخته
وان نمونه عندر مسير تأیيد همين عقيده قرار گرفته است. به عملاً نيز 

امروزه کاربرد اسناد تجارتي، انجام معاملات اعتباري و مشارکت 
تنها از سوي قانونگذار اموري است که نه جملهایه از ي سرمهاشرکت

منحصر به تجّار نشده بلکه مورد اقبال عمومي نيز قرار گرفته است. 
عبارتي، تحوّلات اجتماعي و اقتصادي، اعمال تجّار و غير تجّار را به

که باید به جاي سخن گفتن از حقوق تجّار  سازديمچنان بهم نزدیک 
خن گفت. حقوقي که مبتکر آن تجّار بودند از یک حقوق خصوصي س

 «.اما اکنون دیگر، اجرا و تحوّل آن در اختيار آنان نيست...

 روش تحقيق -3
 .شوديمتحليلي انجام  -این تحقيق به روش توصيفي 

 نظر و بحث
ي مقررات حقوق اسناد تجاري با مو ضوعات دگيتنهمبا وجود در 

حقوق مدني، نهادهاي برآمده از این بخش از حقوق تجارت، 
 دارند. معناداري نهادهاي مشابه حقوق قراردادها فاصله

 کتبي بودن-1  
وجود اراده از جمله ارکان هر عمل حقوقي است خواه این عمل 

 يع،ب قي مانندت حقوازیرا ماهيّایقاعات،  از جمله عقود باشد یا
. باشنديم انشاء قصد وجود و مستلزممخلوق اراده ... و اجاره، ابراء

 ا، سازندگي وار و بنّي، نقش نجّچنانکه در امور طبيعي و مادّ
ه و اقخلّ ،کنندهدر عالم حقوق نيز نقش معامله ،باشديایجاد م

ري وامکه  -مخلوقات طبيعيبرخلاف منتهي  .سازنده است
ي و غيرمادّاموري، مخلوقات حقوقي،  -رونديمشمار بهي مادّ

ظاهري احساس  ها را با حواسّآن توانيو نم باشندياعتباري م
خص شت حقوقي و قصد انشاء یعني اراده ماهيّ ،بنابراین .کرد

عمل  بنابراین، .سازديکننده با اراده خود موجود حقوقي ممعامله
: 1389)شهيدي،  حقوقي يتعبارت است از خلق ماهيّ حقوقي،

 .شوديکه جنبه ایجادي دارد و اراده انشایي ناميده م (32

ظاهري یعني  ارادهنوزدهم فقط  سدهدانان آلماني برخي حقوق
 دانستنديمدر قراردادها مؤثّر  دینمايمآنچه را که شخص ابراز 

اگرچه دلایلي وجود داشته باشد که قصد باطني با آن، مغایر 
در فقه حنفي نيز (. 249: 1379اماد و همکاران، )محقق داست 

اراده، بررسي تفصيلي صورت گرفته باشد،  دربارهبدون اینکه 
 ي واقع شده استترشيبي ابراز آن، مورد توجّه هاروش

 حال از نظر قانون مدني، قصد این با (.1/94: 1988)سنهوري، 
 عمل -شوديمباطني خوانده اراده دارد و  درونيجنبه که – انشاء

 باشد داشته بيروني مبرز باید اراده این منتهي .سازديم را حقوقي
عقد » :انون مدنيق 191مادّه مطابق  کند. قصد بر دلالت که

به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که  شوديق ممحقّ 
ر، ابراز الذک. با توجه به قسمت اخير ماده فوق«دلالت بر قصد کند

لفظي،  يهایکي از صورتدر اعمال حقوقي به  اراده انشایي
 :اشاري، فعلي و کتبي، قابل تصور است
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تفاهم و انتقال معاني ميان مردم، لفظ معمول  يهایکي از روش
را یکي از « وجود لفظي»تا جایي که علماي منطق  باشديم

زبان  (.43: 1373)مظفّر، مراتب وجودي اشياء معرّفي نمودند 
دليل همراه و به داننديمملفوظ  واژهرا مخلوق  شناسان نيز زبان

بودن گفتار با لحن کلام از قبيل آهنگ، تکيه، مکث و مشهود 
بودن حالات صورت و حرکات بدني، نقش ممتازي در ارتباط و 

؛ 23: 1383)باقري،  باشنديم قائلانتقال مفاهيم براي آن 
لحاظ به(. برخي از نویسندگان حقوقي، 40: 1387 دبيرمقدّم،

از جمله  هاروشبر دیگر  اراده و قصد ابراز در را تاریخي لفظ
در فقه  (.1/84: 1988)سنهوري، اشاره و کتابت، مقدّم دانستند 

جا که آنتا  باشديلفظ م ،ابراز اراده انشایيي هاروشنيز یکي از 
آن را در بسياري  ،(93: 1375)انصاري، به استناد اجماع  ياعده

: 1413)مکي عاملي،  اندها راه ابراز اراده اعلام داشتهاز موارد تن
پيش از اعلام  ،و قبول بایجا مفادّهرچند  ،دیگرعبارتبه(. 93

عقد مانند  از آنجا که ،دیآيماراده در ضمير شخص به وجود 
به  تواندينمو حقوق  بودهاجتماعي  يادهیپد ،سایر امور حقوقي

 ه است،روي داد هاآندر ضمير  آنچه ،خاص راه یابدشادرون 
ز ا ياا عدهامّ. نحوي اعلام شودباید براي ورود به عالم حقوق به

زنده م و ساین نيز فراتر رفته و لفظ را جزء عناصر مقوّافقها از 
 ،گذرديدر ضمير شخص مرا که و آنچه  ندبه حساب آوردانشاء 
ورت . بنابراین در صکننديفي ممعرّ وقنوعي طلب و ش صرفاً

)کاتوزیان،  شودينمفقدان ابزار مادّي همانند لفظ، عقد محقّق 
 .(77: 1379؛ محقّق داماد و همکاران، 1/266: 1364

 توانديم، در مواردي که شخص قدرت اداي لفظ را نداشته باشد
 کلام هب مسبوق غير نوعي صيغهکه  -قصد مبيّن اشاره از طریق

يمک) معامله را انشاء نماید ،(2208: 1 ،1371 دهخدا،) باشديم
که در  دارندعقيده  ياعده ،به این ترتيب. (93: 1413ي، عامل

)امامي،  اشاره کافي نخواهد بود ،ن از اداي لفظصورت تمکّ
1372 :1/181). 

لفظ براي بدون استفاده از که در آن  يارابطه ،در آثار فقهي 
 شوديگفته م« معاطات»، دگردبدل  و ردّمالي  ،اعلام قصد انشاء

 ،با این حال .اختلاف نظر زیادي وجود دارد مؤداي آن،درباره و 
ا الفاظ ب شفاهي صورتبهطبق نظر فقها باید که  -عقد نکاحبجز 

: 1413ي، عامليمک)و به نظر برخي به زبان عربي  مخصوص

ت ميان زن و شوهر برقرار زوجيّ رابطه تا دصورت گير (161
 (440: 1، 1413ي، عامليجعب) مانند ودیعهبرخي موارد در  -گردد

عنوان مبرز و کاشف از قصد در کنار لفظ و فعل به نيزرجوع  و
انشاء  193مادّه  .(181: 1413ي، عامليمک) اشاره آمده است

 صدق از حاکي که-را  قبض و اقباض انندفعل م لهيوسه عقد ب
در کنار  افعال رانيز  194 مادّه و پذیرفته اصل عنوانبه -باشد
 .نموده است اعلامکاشف از قصد  اشارات، و الفاظ

 ندینمايمي از نماد ملفوظ معرّفي اگونهشناسان، نوشته را زبان
؛ باقري، 36: 1383)دوسوسور، ي از لفظ دارد ترشيبکه دوام 

علماي منطق نيز وجود کتبي  (.40: 1387؛ دبيرمقّدم، 23: 1383
 نیترنیيپارا پس از وجود لفظي، وجود ذهني و وجود خارجي، 

وجودي اشياء دانستند که در تفهيم و تفاهم ميان افراد  درجه
ي، ااژه؛ 44: 1373)مظفّر،  روديمکار غایب و نيز آیندگان به

د اي از فقها نيز عقيده دارند که براي انعقاعدهاگرچه  .(34: 1372
عقد و جریان آثار آن، لازم است ابراز اراده و قصد با لفظ بيان 
شود، گروهي از فقهاي متأخّر، نوشته را نيز مانند لفظ براي انشاء 

( با این حال در 35: 1375)انصاري،  داننديممعامله کافي 
ي فقهي به ندرت هاکتابخصوص دلالت کتابت بر قصد در 

. برخي نوشته را (1/127: 1413ي، عاملبعيج)اشاره شده است 
همانند لفظ، مقصود را به  توانديمدر ردیف اشاره قرار دادند که 

طور صریح تفهيم کند حتّي اگر شخص قدرت تلفّظ نيز داشته 
؛ 1/267: 1364؛ کاتوزیان، 1/182: 1372)امامي، باشد 

نوشته  لهيوسه اعلام اراده ب رو،ازاین. (2/156: 1988سنهوري، 
ز مانند زیرا نوشته ني ،حکم بيان الفاظ پذیرفته شده استنيز در 

 1309روح مادّه از  .ي انتقال معاني استعرفي و عادّ لهيوس ،لفظ
و نه ) بات اعمال حقوقيثلزوم نوشته براي ا، به بعد قانون مدني

قانون  48تا  22 موادّ از دریافت و ابراز قصد(، لهيوسعنوان به
قانون امور  297و قانون تجارت  276ثبت اسناد و املاک، موادّ 

 193مادّه مطابق  ،براینعلاوه .دیآيبر مهمين معني  حسبي نيز
قصد و  نمبيّ که عملي لهيوسه انشاء معامله بکه -انون مدنيق

 توانديم نوشتن، -را تجویز نمود اضباق رضا باشد مثل قبض و
 د.محسوب شو «انشاء عملي»

 اءانش قصد که-مدني قانون در مندرج ایقاعات و عقود برخلاف
 دقّت -باشد فعل یا اشاره، لفظ، طریق از است ممکن هاآن در
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قانون تجارت، تردیدي در لزوم کتبي بودن  306 تا 223 موادّ در
قانون  223 مادّه، زیرا گذاردينمناشي از سند تجاري باقي  رابطه

تجارت ضمن اینکه شرایط صوري برات را احصاء نمود، در سایر 
بودن مندرجات آن را مورد « نوشته»نيز  225 مادّهمواد از جمله 

قانون تجارت،  223 مادّهبراین، صدر تأکيد قرار داده است. علاوه
را پيش از سایر شرایط صوري ذکر نمود.  دهندهبراتامضا یا مهر 

و  ...«فته طلب، سندي است »قانون تجارت:  207 همادّبراساس 
بر امضاء یا مهر، تاریخ، مبلغي آن قانون، علاوه 208 مادّهطبق 

 وجه و تاریخ پرداخت رندهيگکه باید تأدیه شود با تمام حروف، 
قانون مذکور:  310 مادّهدر سفته، الزامي است. همچنين مطابق 

در چک »قانون تجارت:  311 مادّهو طبق « ..استيانوشتهچک، »
. «باید محل و تاریخ صدور قيد شده و به امضاي صادرکننده برسد..

به رغم عدم صراحت در نوشته بودن برات و تعریف سفته به 
سند و چک به نوشته از مجموع مقرّرات مربوط به اسناد فوق به 

استنباط نمود که کتبي بودن، رکن اصلي و شرط  توانيمراحتي 
 .باشديمراي صدور اسناد مذکور لازم ب

، قبولي رديگيمعمليات دیگري که فقط روي برات صورت  
است. در مورد چک اگرچه سه شخص )صادرکننده، دارنده و 

دارند، صادر کننده بر روي حساب خود چک  دخالت عليه(،محال
عليه ندارد. در مورد سفته نيز و نيازي به قبولي محال کشديم

منتهي  دارند. دخالت ادرکننده و دارنده(،فقط دو شخص )ص
يمبرخي عقيده دارند که در سفته نيز عمليّات قبولي صورت 

بر صدور، پرداخت آن را سفته در واقع علاوه صادرکنندهو  رديگ
دقت در مندرجات  (.181: 1378)اسکيني،  دینمايمقبول و تعهّد 

 دهديمقانون تجارت به وضوح نشان  232و  229، 228مواد 
بر رعایت شرایط اساسي که عمليّات قبولي روي برات، علاوه

 قراردادها، مستلزم کتبي بودن است.

عبارت است از انتقال تمام یا قسمتي از حقوق  اصولًاظهرنویسي 
ود که اليه خناشي از برات، سفته و چک توسّط دارنده به منتقل

هرگاه  .دینمايممعمولٌا آن را در پشت سند نوشته و امضا 
ظهرنویسي براي وکالت باشد، وکيل، حقّ وصول، اعتراض و 

قانون تجارت  247تا  245دعوي براي وصول را دارد. از موادّ 
 312 مادّهقانون مذکور در مورد سفته و  309 مادّهدر مورد برات، 

که ظهرنویسي اسناد تجاري  دیآيمدر مورد چک بر  314و 
 صورت کتبي خواهد بود.به

در سند تجاري عبارت است از اینکه شخصي خود را ضمانت 
ضامن پرداخت وجه آن، نسبت به یکي از متعهّدین قبلي 

گير، ظهرنویس( در سررسيد قرار دهد. از )صادرکننده، برات
نفع سند به که ذي شوديمتأسيس ضمانت در مواردي استفاده 

ظهرنویس،  گير یاپرداخت وجه از طرف صادرکننده، برات
، آن دارندهان کافي ندارد. عمليّات ضمانت در برات به اطمين

بر که در صورت عدم پرداخت در سررسيد، علاوه دهديمامکان 
 -ستبانک ا معمولٌاکه -سایر مسؤولين سند، بتواند به ضامن

نيز مراجعه کند. مقرّرات قانون تجارت در مورد ضمانت، بسيار 
 دربارهکه -263و  262، 238، 237مختصر بوده و فقط در موادّ 

که -249 مادّهو  –باشديمموارد لزوم تعيين ضامن در برات 
 -باشديمبه سفته و چک نيز قابل تسرّي  314و  309طبق موادّ 

عنه و دارنده، بسنده نموده و در مورد ضامن و مضمون رابطهبه 
ابراز اراده در ضمان سکوت کرده است. با این حال، روش  نحوه

معمول، آن است که ضامن در متن یا ظهر برات، سفته و چک، 
اسکيني، )بدون اینکه ملزم باشد، عبارتي را بنویسد  کنديمامضا 
رو، در حقوق ایران در ازاین (.126: 1371؛ اخلاقي، 118: 1378

 یدي وجود ندارد.مورد کتبي بودن عمليّات ضمانت، ترد

 عيني بودن -2
ش وبيي کمهادگاهیدنقش فعل در انشاء اعمال حقوقي،  درباره

متفاوتي وجود دارد. در قوانين جدید، مبناي اصلي عقود و 
معاملات، توافق طرفين معامله بوده و چگونگي ابراز و اعلام 

. در فقه اهل سنّت در خصوص دینمايمانشاء، نقش فرعي ایفا 
باطني، دیدگاه یکساني وجود ندارد. نظر  ارادهعل بر دلالت ف

يمابراز و اعلام اراده  لهيوسمشهور شافعي این است که الفاظ، 
از طریق معاطات  توانينمدیگر، معاملات را عبارت. بهباشد

. در حقوق مدني ایران به (135: 1383)قنواتي، منعقد نمود 
ر نقش قبض در ایجاد پيروي از فقه اماميّه در موارد مختلفي ب

روابط ميان اشخاص، اشاره شده است: بسياري از کليّات ثابت 
در ذمّه مانند دین حاصل از قرض و عقود دیگر یا اتلاف و 

از طریق قبض در  -گردديمکه موجب اشتغال ذمّه -تسبيب 
. در حيازت مباحات، قبض از دینمايمخارج تحقّق و تعيّن پيدا 
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حساب آمده است و در عقودي مانند بيع اسباب تملّک به  جمله
ده فعل یا عمل، تأکيد ش لهيوسو اجاره، اگرچه بر انشاء معامله به 

وده طریقيّت ب جنبهاست، امّا عمل قبض و اقباض، صرفاٌ داراي 
. در این نوع دیآيمو یکي از وسایل ابراز قصد انشاء به حساب 

يماز عقود اگرچه قصد با عملي مانند قبض و اقباض، انشاء 
اب به حس« عقود رضایي»، عقدي که تشکيل شده است، از شود

ر دیگر، دعبارتکه داراي دو رکن ایجاب و قبول است. به دیآيم
عقود رضایي، ایجاب و قبول، شرط لازم و کافي براي ایجاد عقد 

قبض موضوع عقودي مانند بيع عين  و حتّي پيش از باشديم
معيّن و هبه مبيع و مال موهوبه، حسب مورد به مالکيّت مشتري 

بدون اذن بایع و واهب،  توانديم هيالمنتقلو  دیآيمو متّهب در 
ها تصرّف حقوقي نماید. با این حال، اثر قبض، حسب مورد در آن

 دهديمانتقال  کنندهقبضآن است که ضمان معاوضي را به 
 251، 248، 194، 193. این امر در موادّ (174: 1380)بروجردي، 

قانون مدني، مورد تأیيد واقع شده است. با این حال در  339و 
که  -برخي عقود مانند حبس، وقف، بيع صرف، رهن و هبه

قبض و اقباض،  عمل- شونديممحسوب « عقود عيني»
لفظي، اشاري، موضوعيّت دارد و در کنار ایجاب و قبول اعم از 

 دیآيمفعلي، سکوتي و کتبي، یکي از ارکان آن به حساب 
. در این معني، در عقود عيني، (32: 1378)اميري قایم مقامي، 

ایجاب و قبول براي تحقّق و صحّت عقد، شرط لازم بوده ليکن 
که موضوع  شوديمعقد، زماني، تشکيل و تمام آثار آن ایجاد 

 شکيلت عقدي، نگيرد، صورت قبضعقد به قبض داده شود و تا 
البتّه ميان اقباض و تسليم،  .(1/38 :1372 امامي،) شودينم

تفاوت اندکي وجود دارد که دقّت در موادّ قانون مدني، آن را 
قانون مدني:  367 مادّه. مطابق قسمت اوّل سازديمآشکار 

که  نحويتسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرّف مشتري به»
 امّا قبض بر اساس«. از انحاء تصرفّات و انتفاعات باشد... متمکّن

... قبض عبارت است از استيلاء » مذکور:  367مادّه قسمت دوّم 
 ادّهمبراي درک بهتر مفهوم قبض، توجّه به « مشتري بر مبيع

تسليم وقتي حاصل »قانون مدني راهنماي مناسبي است:  368
شته شده باشد اگرچه که مبيع تحت اختيار مشتري گذا شوديم

 رسديمبه نظر «. مشتري آن را هنوز عملٌا تصرّف نکرده باشد
منظور از قبض، تصرّف مادّي بر موضوع، امّا منظور از تسليم، 

 374 مادّهرو، . ازاینباشديماستيلاء و قبض  نهيزمفراهم کردن 

در حصول قبض، اذن بایع، شرط نيست »قانون مذکور مقرّر داشت: 
 «.مبيع را بدون اذن قبض کند توانديمو مشتري 

اینکه آنچه در صدور اسناد تجاري مانند برات، سفته و  رغمبه 
چک بروز و ظهور دارد، ویژگي کتبي بودن آن است، نوشتن و 

 صادرکننده، مثلٌا سازدينمحتّي امضاي آن، این رابطه را کامل 
 خود ارادهصرفاٌ از طریق نوشتن و امضا  تواندينم اسناد تجاري

را انشاء کند بلکه پس از تکميل و امضا باید سند به دارنده تسليم 
گردد تا عمليّات صدور کامل شود. با این حال هرگاه ثابت شود 

دليل امري غير از انتقال موضوع سند باشد، در که عدم تسليم به
. اگر دارنده برات، آن باشديم این مورد، تسليم، فاقد موضوعيّت

 دهصادرکننکه عملي ارادي از طرف  -را به طریقي غير از اقباض
 واسطهیا به طریق عنف یا خيانت در امانت یا به -آن است

سرقت یا پيدا کردن به دست آورده باشد، عنوان غاصب و 
 و حقّي بر آن ندارد. دینمايممتصرّف غيرقانوني بر وي صدق 

واسطه رکن بودن تسليم مادّي از عقود حقوق اسناد تجاري به
. شوديمو به عقود عيني، نزدیک  رديگيمرضایي فاصله 

، هيالقلمنتبرخلاف عقود رضایي مانند بيع عين معيّن که براي 
، در اسناد تجاري پس شوديمحقّ عيني بر موضوع معامله ایجاد 

بت به نفع، نسبراي ذياز تنظيم و امضاي آن توسّط صادرکننده 
آن را  تواندينمو دارنده  شودينمخود سند چنين حقّي، ایجاد 
قانون تجارت به  310و  308، 223مطالبه کند. اگرچه در موادّ 

لزوم تسليم مادّي اسناد تجاري به دارنده اشاره نشده، دکترین 
براین، برخي . علاوه(75: 1387)صقري، آن را پذیرفته است 

نویسنگان حقوق تجارت، عقيده دارند که تا زماني که چنين 
اسنادي پس از تنظيم و امضا در اختيار امضاکننده قرار داشته و 

نفع در نيامده باشد، براي امضاکننده، تعهّدآور نبوده به تصرّف ذي
؛ جعفري لنگرودي، 73: 1383کاویاني،  ؛110: 1377)کاتوزیان، 

 مارهشاز تسليم آن امتناع کند. حکم  توانديمو او  (1/352 :1388
اول دیوان عالي کشور نيز بر  شعبهصادره از  905-10/4/1317

لزوم تسليم سند تجاري براي ایجاد تعهّد، صحّه گذاشته است 
 (.495، 1390)دميرچيلي و همکاران، 

 بر ابراز قصد انشاء از طریقگير، علاوهدر قبولي برات، برات
م نماید. نفع سند نيز تسلينوشتن قبولي و امضا باید آن را به ذي
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واه خ -سند از طرف دارنده ارائهگير پس از درست است که برات
باید آن را به ارائه کننده بازگرداند،  -نکول یا قبول کرده باشد

گير، قبولي نوشته باشد در ضمن عمل برات کهيصورتامّا در 
و پيش از تسليم،  رديگيمنيز صورت  بازگرداندن سند، تسليم

حقّ دارد بر روي امضاي خود خط بکشد و از استقرار تعهّد بر 
. هرگاه نام (102: 1383)کاویاني، دوش خود جلوگيري نماید 

در سند، درج شده و به حواله کرد باشد، باید هنگام  دارنده
بر نوشتن مطالبي در ظهر سند و امضا، آن را ظهرنویسي، علاوه

. هرگاه اسناد در وجه حامل نوشته دینمايم، تسليم هيالمنتقلبه 
شده باشد مانند سفته و چک یا اینکه در وجه حامل، ظهرنویسي 
شده باشد مانند برات، سفته و چک در انتقال آن به ایادي بعدي، 

 طریقيّت، موضوعيّت دارد. جنبهبر قبض و اقباض علاوه

 بودن يسيسأت -3
 اشتندد عقيده فقها و دانانحقوق از بسياري گذشته در کهدرحالي

يم معيّن عقود ساختهشيپ يهاقالب در فقط انساناراده  که
 ملهيچ ع نيست، قادر معيّن، عقود از خارج و باشد کارگزار تواند

ت سي ابه این معن اصل آزادي قراردادينماید،  انشاء را حقوقي
آزادند که رابطه قراردادي خود را در هر قالبي  ،که طرفين قرارداد

 باشد نعقود غيرمعيّیا ن عقود معيّ یکي از خواه این قالب ؛بریزند
لحاظ شرایط حقوق تجارت اگرچه به (.1/152: 1364)کاتوزیان، 

و اصل آزادي قراردادي به بوده حقوق مدني قواعد تابع  ،ماهوي
وق نسبت به حق ،آزادياین  شده است،پذیرفته ي در آن طور کلّ
 تجاري،در مورد حقوق اسناد بوده و دتر و محدودتر مقيّمدني، 

 يتنظيم و امضا چهاگر .باشديم ترفيضعین هم انقش اراده از 
 ورود به سند،پس  ،دیآياسناد مذکور به اراده اشخاص به عمل م

 روابطدر این مرحله، بلکه د ثير زیادي ندارأها تدیگر اراده آن
شرایط صوري الزامي در  ،قانون .کنديرا قانون اداره م سندي

و عدول از هر  کنديص ممشخّ تجاري را مورد هر یک از اسناد
 ،ي ممکن استحقوقي حتّ  يهاها در برخي نظامیک از آن

تمام حقوق دارنده  کهیيآنجااز .موجب بطلان سند تجاري شود
اکنندگان ت امضگير و مسؤوليّسند و همچنين کليّه تعهّدات برات

لحاظ ، بهشوديمانعکاس عمليّات در آن ناشي  نحوهاز 
موضوعيّت یافتن آن باید در انشاء ماهيّت حقوقي هر سند اعمّ 

کي، )عبدالملاز برات، سفته و چک حداقلّي از شرایط رعایت شود 
. براي اینکه برات، سفته و چک، اسنادي تجاري (74: 1389

گردش و نقل و انتقال در قلمرو معاملات شناخته شوند و قابليّت 
تجارتي را پيدا کنند، لازم است شرایط صوري خاصّي را دارا 

د طرفين قراردا اصل آزادي قراردادها اساسبراین، برباشند. علاوه
، خواستندرا هر آنچه  تواننديانتخاب نوع و قالب قرارداد م پس از

در  .دي بنمایندعهّهرگونه ت بریزند وخود در قالب مورد انتخاب 
 ترشيبتحت تأثير مکتب اصالت فرد،  ،ميلادي 19و  18قرون 
و مرزي براي اراده  هيچ حدّعقيده داشتند که  دانان مدنيحقوق

طرفين  ارادهو قراردادي که ناشي از  مگر قرارداد وجود ندارد
يمنبهتر، انسان ملزم عبارتبه .استمحسوب  هاآنقانون  ،باشد
خود. بر اساس اصل آزادي قراردادها طرفين  ارادهمگر به  شود

پس از انتخاب قالب دلخواه، شرایط و آثار عقد  تواننديمقرارداد 
را نيز به دلخواه تعيين نمایند، مثلٌا عقد بيع در صورت عدم وجود 
شرط خلاف، مستلزم آن است که مبيع و ثمن، فوراٌ تحویل 

مقرّر نمایند که ثمن یا مبيع  انندتويمشوند، با این حال، طرفين 
یا هر دو مؤجّل باشد یا برخي، نکات را مسکوت گذارند که در 

ها را با توجّه به عرف، قصد آن توانديمموارد سکوت، دادگاه 
« لقصودل تابعهالعقود » قاعدهاحراز کند. چنانکه در فقه اماميّه نيز 

ن طرفي ارادهبه گر احترام بيان« المؤمنون عند شروطهم»و حدیث 
براینکه مبيّن اصل قانون مدني، علاوه 10 مادّه. باشديمقرارداد 

اصل حاکميّت اراده و قصد در  رندهيدربرگآزادي قراردادي است، 
خود را  ارادهمدني، آزادند  رابطهو طرفين  باشديمقراردادها 

نحو دلخواه مشخّص کنند و آنچه را ذکر نکردند با مراجعه به به
افراطي در مورد  عتقاداین اهرچند  عرف، قابل تشخيص است.

 يقرارداد روابط از بعضي نابرابري دليلبهاثر اراده در قراردادها 
قانون  و عمومي نظم رعایت یا ضعيف طرف از حمایت اصل و

اقعي ت وو همه پذیرفتند که حاکميّ شده محدوددر وضع کنوني 
ه ک گردیدعملي احترام به قراردادها باعث  ایدوف ،با قانون است

 عنوان یک اصل در حقوق مدني پذیرفته شودبه اآزادي قرارداده
 توجه به حدود و با . بنابراین(156-1/208: 1364)کاتوزیان، 
آزادي حدود » آزادي قراردادها وجود دارد از دربارهقيودي که 

 .سخن به ميان آمده است «اهقرارداد

در مورد تأثير اراده بر تعهّدات مندرج در سند تجاري، دو دیدگاه 
وجود داشته است: بر اساس دیدگاه پذیرفته شده در حقوق 
تجارت آلمان هرگاه پرداخت وجه مندرج در سند، مشروط به 

، ، امّا مطابق دیدگاه فرانسويشوديمشرطي باشد، سند باطل 
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وجود شرط، موجب بطلان سند نخواهد بود، بلکه سند بدون 
. قانونگذار تجارت ایران رديگيمتوجّه به شرط، مورد توجّه قرار 

در مورد صدور برات و سفته، صراحتاٌ متعرّض وجود شرط در 
ها نگردیده است، با این حال، برخي نویسندگان حقوق آن

اخت با دستور پردرا  يتجارنقل و انتقال اسناد  يّتقابل تجارت،
د و تعهّ شمرده ها ملازمشرط وجوه مندرج در آن بدون قيد و

 ها معرّفيآن براي اعتبار لازمنمودن  مخدوش را موجب مشروط
ي نيز درج شرط در سند اعدّه .(200: 1371)اخلاقي،  ندینمايم

مندرجات اضافي غيرمجاز تلقّي نموده و موجب عدم  زمرهرا در 
اتّصال اجزاء پراکنده یعني مندرجات الزامي سند و خروج آن از 

قانون صدور  3 مادّهشمول مقرّرات اسناد تجاري و حکم ذیل 
عليه و صاحب قراردادي ميان بانک محال رابطهچک را فقط در 

ه الزام مربوط ب حساب )صادرکننده(، معتبر شمردند و بانک را از
، با این حال، انددانستهبررسي مندرجات چک از این جهت معاف 

 تواندينمهرگاه چک مشروط، مستند دعوا قرار گيرد، دادگاه 
. (78: 1383)کاویاني، آن اعمال ننماید  دربارهمقرّرات چک را 

نظر دیگر این است که مشروط بودن دستور پرداخت در چک، 
در  کهیيآنجاو از  دینماينمتجاري خارج  آن را از عداد اسناد

ها تا جایي درج آن شودينممورد این قبيل شروط، منعي دیده 
. اگرچه باشديمکه مخالف طبيعت ذاتي اسناد مذکور نباشد، جایز 

لحاظ حقوقي در دادگاه، قابل ، بهدینماينمها توجّه بانک به آن
. بنابراین، برات، سفته (366: 1389)فرحناکيان،  باشديماستناد 

و چک، ممکن است، متضمّن بعضي شرایط اختياري نيز باشد. 
که بنا بر برخي ضرورتها، طبق توافق طرفين ذکر -شرایط مذکور

، نباید با شرایط اساسي و الزامي هر سند مغایر باشد و شوديم
 تغييري در ماهيّت تعهّدات ناشي از اسناد تجاري ایجاد نماید.

چنين نتيجه گيري کرد  توانيمبه موادّ قانون تجارت با توجّه 
د در ورو ترشيبکه اصل حاکميّت اراده در حقوق اسناد تجاري 

 هاآنو پس از آن، دیگر،  کنديماشخاص به سند، معني پيدا 
این رابطه را به دلخواه تغيير دهند. در مورد چک، ذیل  توانندينم

... هرگاه در متن چک، »قانون صدور چک مقرر نمود:  3 مادّه
شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر 

 «.نخواهد داد

اصلاحي اجراي مفادّ اسناد رسمي  نامهنیيآ 186 مادّه
دعوي »: دارديم( نيز مقرّر 11/6/1387الاجراء )مصوب لازم

عنوان بابت... در متن صادرکننده چک در مورد مطالبي که گاهي به
و همچنين مطالب مذکور در ظهر چک در مورد  شوديمک نوشته چ

و فقط وجه مرقوم  باشدينمثبت، قابل رسيدگي  ادارهظهرنویس در 
انون ق 233مادّه «. باشديمثبت  ادارهدر چک قابل صدور اجرایيه در 

برات  ،اگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد»: ر کردنيز مقرّ تجارت
کننده به شرط در حدود ولي معهذا قبول ،شودينکول شده محسوب م

 «.مسؤول پرداخت وجه برات است ،شرطي که نوشته

 با هرهرگاه حق تغيير در مندرجات برات را ندارد و  ،گيربرات
مانند  ،آن را کند توانديقسمت از مندرجات آن موافق نباشد م

عهده مشتري خود در شيراز که از  که تاجري در تهران بر این
که وجه آن در تهران  دینمايبراتي صادر مطلبکار است،  او

ا این و بات را قبول نماید رگير ممکن است بپرداخت شود. برات
. این نوع، قبول، پردازديدر آن قيد کند که آن را در شيراز م حال

يطور مشروط قبول مه که برات را ب يگيرمشروط است. برات
. شوديمسؤول شناخته م ،ر داشتهشرطي که مقرّ در حدّ کند

گير در شيراز وجه برات را از برات ،دارنده ،هرگاه در سررسيد
ارنده د با این حال ،باید وجه آن را پرداخت نماید وي ،مطالبه کند

ر مقابل د ي نماید وچنين براتي را نکول شده تلقّ توانديبرات م
هد د را انجام يادارنده فهيوظ ،گيراز برات غير مسؤولين برات

 ،که برات او نکول شده است و از صادرکننده و ظهرنویسان
ضامن بخواهد یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض و 

)اگر باشد( مطالبه کند یا اینکه قبولي  مخارج برات رجوعي
گير راتببه ق شرط در سررسيد مشروط را بپذیرد و با اثبات تحقّ

که -در خصوص قبولي .(32: تايب)فخاري،  مراجعه کند
قانون تجارت.  314و  309 مادّهاختصاص به برات داشته و طبق 

قانون  233 مادّه -ابدیينمسفته و چک، موضوعيّت  دربارهماهيّتاٌ 
به شرط را در حدود شرط، مسؤول  کنندهقبولمذکور اگر چه 

قبولي مشروط را نکول به حساب  کهیيآنجامعرّفي نموده، امّا از 
ت، وجود شرط را فقط به نفع دارنده، مورد توجّه قرار آورده اس

 داده است.
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 عدم توجه ایرادات -4
و در مورد سفته و چک،  رابطه دو معمولٌا ،صدور براتپيش از 

 ،تجارتقلمروکه در  از آنجا. ي وجود دارداصل رابطهحدّاقل یک 
يمشکل ن ،انيصورت مجّبه ياهيچ رابطه عنوان اصل کلّيبه
 يخاصاش ميانرابطه سندي  ،فاق موارددر اکثر قریب به اتّ ،رديگ

اصلي ر رابطه يلحاظ ماهوي درگِبه که قبلٌا شوديبرقرار م
دام ک حساب هر هیبوده و براي تسویا غير معاملاتي معاملاتي 

ه در فقه، رابط .شدند سندناشي از ي وارد رابطه به طریق خاصّ
 –ميان غایبان بود که موضوع معامله-و مدیون  دائنميان 

ي ماهيت آن را ایقاع اعده و شوديمناميده « حواله»
: تايب)ابن قدامه، و گروهي بيع دین  (959: 1386ي، زدییيطبا)
ان، )کاتوزیدانسته و برخي نيز آن را عقد معرفي نمودند  (2/390

 . حواله دو نوع است:(4/398: 1376

ه، دیني عليبا اینکه محالدر حواله بر غير بدهکار یا حواله ناقص، 
ي از اعده. با اینکه دینمايمندارد، حواله او را قبول  بر محيل

، مشهور آن را دانندينمفقها حواله بر غير بدهکار را صحيح 
درست دانسته و آن را تابع قواعد و احکام عقد ضمان قرار دادند 

. در این مورد (3/306: 1415؛ طوسي، 165/26: 1379)نجفي، 
 شده تأکيد ياحواله چنين عليهمحال سوي از قبول وجود لزوم بر
مواد . آمده است حساب بهتر مهم محتال و محيلاراده  از حتي و

قانون مدني، مؤید همين معني است. مصداق این  727و  724
که حاکي  باشديموضعيت در حقوق اسناد تجاري، برات سازشي 

 اًصرفتجاري واقعي نبوده بلکه ممکن است،  معاملهاز وقوع 
گير، مورد قبول قرار گيرد جهت دادن اعتبار از طرف برات

بدون  گيربرات بنابراین، (.1/363: 1357)جعفري لنگرودي، 
اینکه هيچ گونه بدهي به صادرکننده برات داشته و قصد پرداخت 

و که براتي بر روي ا دهديرضایت م ،وجه آن را داشته باشد
بي وضع مالي مناس معمولًاکه –کشيده شود تا صادرکننده برات

یل نموده و با تنز ليصتح ،از این طریق بتواند اعتباري -ندارد
وجوهي را براي ادامه کار بدست آورد. صادرکننده چنين  ،آن

 داخته وروجه آن را در سررسيد پ شخصاًکه  کنديد متعهّ ،براتي
جعفري ؛ 3/42 :1388 تهراني توده)سید از جریان خارج نماآن را 

 (.2/843: 1386، لنگرودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-Trade bil 

صراحتاً بيان  ،ایران در مورد برات سازشي موضع حقوق تجارت
که به قصد  را تاجري انون تجارتق 541 مادّه 3 نشده است. بند

انند مدور از صرفه  ،وسایلي ،تأخير انداختن ورشکستگي خود
ه برده باشد، ورشکسته بکار به تحصيل وجهبرات را براي صدور 

ه در این مادّ  ،دانانتقصير شناخته است. به نظر برخي از حقوق
برخي اگر چه  .(71: تايب)فخاري،  مورد صدور برات سازشي است

)ستوده تهراني،  داننديبرات سازشي را باطل م ،اننویسندگ
که  يادانان حداقل در مورد دارندهحقوق ترشيب (3/42: 1388

 شمارنديمعتبر م ،ت تحصيل کرده باشدآن را بدون سوء نيّ
 .(158: 1378 ؛ اسکيني،172، 1371)اخلاقي، 

 عليه، طلبکاردر حواله بر بدهکار یا حواله کامل، محيل از محال
و به نظر برخي از نویسندگان، محيل  باشديمو به محتال بدهکار 

ول و بدهي خود به عليه، وصبه این وسيله طلب خود را از محال
عليه، لازم نيست رو، قبول محالازاین پردازديممحتال را 

در حقوق  .(1/423: 1308؛ جبعي عاملي، 2/287: 1372)امامي، 
امله مع بر متکي برات، کلي،قاعده  عنوانبهاسناد تجاري نيز 

 پرداخت براي که باشديم خریدار و فروشنده ميان ماهوي واقعي
 1تجاري برات و گردديم صادر شده خریداري کالاهاي بهاي
 و صادرکننده بدهي در ظهور براتي، چنين صدور. شوديم ناميده
 الانتق و نقل قابليّت و ارزش اعتبار، و دارد براتدارنده  طلب
 اخلاقي،) آورديم دست به خود محل و واقعيّت این از را خود

ن منشأ دی رابطهحال، در فرضي که بطلان  این با. (171 :1371
که محيل از آغاز دیني به محتال نداشته  دهديمیا طلب نشان 

است و به تصور وجود چنين دیني به سود او حواله داده است از 
آنجا که بدهکار بودن محيل به محتال از شرایط انعقاد عقد حواله 

ي تردیدي وجود ندارد احوالهاست، در مورد بطلان چنين 
اگر در »قانون مدني مقرر نمود:  733 مادّه (.250: 1382 )باقري،

بيع بایع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به کسي بدهد یا مشتري 
حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم 

 بطهرابا این حال در فرضي که بطلان « گردد، حواله باطل است....
که محيل طلبي از  دهديم منشأ دین موضوع حواله نشان

عليه نداشته وليکن به تصوّر باطل وجود طلب، محتال را محال
 دهديممنشأ طلب، نشان  رابطهبه او حواله داده است، بطلان 
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-که حواله بر غير بدهکار صادر شده است. برخي نویسندگان 
در صورت بطلان  -داننديمکه حواله بر غير بدهکار را صحيح 

که  رسديمبه نظر  .شمارنديممنشأ طلب، حواله را درست  رابطه
از این فرض انصراف دارد. با این حال،  733 مادّهقسمت نخست 

برخي نویسندگان حقوق مدني، حواله در این فرض را نيز باطل 
زیرا محيل بر مبناي طلب خود بابت ثمن حواله داده  انددانسته

 داشته است، گویي، مالياست و حال که معلوم شد، طلبي وجود ن
را که محيل به محتال انتقال داده وجود خارجي نداشته است 

قانون  765 مادّهکه  رسديمبه نظر  (.4/431: 1376)کاتوزیان، 
ني بر صلح مبت»مدني در تأیيد این دیدگاه قابل استناد باشد: 

 «.معامله باطل، باطل است...

ا طلب موضوع حواله، در موردي که روابط مربوط به منشأ دین ی 
واسطه اقاله و اعمال یکي از خيارات قانوني، فسخ شده باشد، به

يمدليل از بين رفتن موضوع آن منفسخ برخي حواله را نيز به
در حقوق  (4/430: تايب؛ رملي، 2/390: تايب)ابن قدامه،  دانند

ي، اعدهایران نيز بطلان حواله پس از فسخ معامله اصلي، به 
با این  (376: 1380)بروجرودي عبده،  داده شده استنسبت 

اصلي را در سرنوشت  معاملهحال، برخي دیگر، فسخ یا اقاله 
زیرا حواله، زماني  (211: تايب)جزیري،  دانندينمحواله موثّر 

خریدار، نسبت به ثمن به بایع مشغول  ذمّهمنعقد شده است که 
حواله فقط حدوثاً  رو،. ازاین(5/244: 1369 )مدني،بوده است 

منشأ بوده اما بقأً مستقل است. این وضعيّت در  رابطهتابع 
. رديگينمعمليات مربوط به اسناد تجاري، مورد استفاده قرار 

حال، هرگاه خریدار حواله کند تا ثالثي، ثمن را به فروشنده بااین
دليل وجود عيب در مبيع یا خيار غبن، فسخ بيع را به بعداًبدهد و 

 داننديماید، برخي حواله را نيز به تبعيّت از بيع منفسخ نم
زیرا پس از فسخ بيع و برئ شدن  (2/130: 1415 )طوسي،

براین، . علاوهدهديمخریدار، حواله، موضوعيّت خود را از دست 
منزله ردّ مبيع به فروشنده و از ميان بردن طلب ثمن فسخ بيع به

بنابراین عقد حواله، حدوثا و  (.4/430: 1376)کاتوزیان،  باشديم
ي دیگر، عقيده دارند که اعده. باشديممنشأ  رابطهبقائا تابع 

يمنحواله، عقدي، مستقل بوده و در این مورد از بيع، تبعيت 
 منشأ در زمان رابطهو براي صحت حواله، کافي است که  دینما

 قعليه محقّمحال ذمّهانعقاد آن درست باشد تا انتقال دین به 
 ابطهرشود اما از آنجا که اثر فسخ، نسبت به آینده بوده و فسخ 

 شودينممنشأ بعد از انعقاد حواله، موجب انفساخ آن 
، عقد (2/229: 1372؛ امامي، 958: 1386ي، زدییيطباطبا)

محيل، نسبت به محتال در  ذمّهحواله، خواه معاوضه )سقوط 
اء )طلب و خواه استيفعليه، نسبت به دین( محال ذمّهبرابر اشتغال 

 منشأ بوده رابطهاز طرف محيل( فرض شود، فقط حدوثاً تابع 
. آنچه (684: 1373ي، زدییيطباطبا) وليکن بقاءً مستقل است

، همين وضعيت روديمکار در عمليات مربوط به اسناد تجاري به
که هرگاه معلوم شود که  شوديمو این سؤال مطرح  باشديم

اصلي باطل بوده یا بعد از صدور سند، فسخ یا اقاله شود  رابطه
ندي س رابطهیا مبيع تسليم نشود، این موضوع چه تأثيري بر 

 ؟( دارد)برات، سفته یا چک

اگرچه قانون تجارت در این مورد حکم صریحي ندارد، نظر 
در حقوق اسناد تجاري نيز دانان تجارت بر این است که حقوق

رضاي طرفين یا اطراف سند و ، وجود قصد کلي قاعدهعنوان به
. با ضروري است آنمندرج در  هايبراي صحت یا نفوذ امضا

ناشي از سند در دو فرض قابل  رابطهاین حال این وضعيّت 
 بررسي است:

 نزدیکدارنده  -4-1
ي حقوقي در رابطه ميان ایادي بلافصل ناشي از هانظامدر اکثر 

، ظهرنویس و انتقال گيرنده، گيرکش و براتسند تجاري )برات
 سندي، تحت تأثير روابط اصلي رابطهکش و اوّلين دارنده( برات

قرار دارد. به عبارت بهتر، حمایت از پول تجاري و تسهيل گردش 
سندي مستقيمي ميان  رابطهمطلوب آن در مورد اشخاصي که 

 )صقري، بازديماصلي رنگ  رابطهدر برابر  شوديمبرقرار  هاآن
يمخود مراجعه  دهندهاليه به انتقال . هرگاه منتقل(61 :1387

شنيده خواهد  هاآن، ایرادات موجود در روابط اصلي ميان دینما
شد و مسؤوليّت براتي ید قبلي تحت تأثير ایرادات روابط اصلي 

. اگرچه قانون تجارت در مورد تأثيرپذیري در روابط رديگيمقرار 
 هیّورتاٌ چيزي بيان ننموده است، نزدیک ناشي از سند، صراح

قضایي در این مورد تردیدي به خود راه نداده است چنانکه در 
مستند دعوي  سفتهاگر در » آمده است: 5/8/1327 -1189حکم 

تصریح شده باشد که در مقابل جنس صادر گردیده است و دلایلي، 
ر د سفته بر عدم تسليم جنس مزبور اقامه نماید، دادگاه باید دهنده

تسليم و عدم تسليم جنس، رسيدگي کرده و سپس رأي مقتضي  نهيزم
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رو، ازاین(. 529 :1390همکاران،  و )دميرچيلي «صادر نماید
دليل بدهکاري  توانديمصدور، قبول، ظهرنویسي و...زماني 

صادرکننده، قبول کننده، ظهرنویس و... حسب مورد محسوب 
 72/310 شمارهحکم شود که رابطه حقوقي اصلي، صحيح باشد. 

 دیوانعالي کشور، مؤید همين معني است 12صادره از شعبه 
 .(2/2125: 1389 )ميرزایي،

 دور دارنده -4-2
 رابطهدعوا،  خواندهدور، شخصي است که با  دارندهمنظور از 

مرتبط با واسطه با وي نداشته  رابطهتبع، و به واسطهيبسندي 
 يت و با حسن نيتحسن ندارنده دور فاقد است که به دو قسم 

 :شوديمتقسيم 

 نيت حسن دارنده بدون -4-2-1
ي غير از طرف قرارداد ادارندهممکن است سند تجاري در اختيار 

در  نيت حسن دليل فقداناصلي قرار گيرد. در این صورت به
سند، حقّ رجوع او به متعهّد اصلي و سایر  دارندهشخص 

 حسن فاقد دارندهمنظور از . البتّه شوديممسؤولين سند تضعيف 
نيت، کسي است که در هنگام دریافت سند از وجود ایراد و 

ع بود مطّل -که سند از آن ناشي گردید–اعتراض در روابط اصلي 
دليل منع مبناي صدور سند، به معامله دانستيمو با اینکه 

قانوني، باطل بوده یا از طریق اعمال یکي از خيارات قانوني مانند 
خيار عيب، فسخ یا با رضایت طرفين اقاله شده باز هم سند را 

 در اختيار گرفته است.

 نيت حسن با دارنده -4-2-2
سویيس، قراردادهاي  و آلمان حقوقي هاي نظاممطابق نظام

و سبب، جزء  شوديممستقلّ از تأثير سبب، ایجاد  ميان اشخاص،
. در حقوق (1/385 :1988 سنهوري،) رودينمشمار ارکان آن به

واسطه این دو کشور، چنانکه حقوق عيني، نسبت به اموال نه به
صرف تعهّد به انتقال بلکه از طریق قراداد ناقل حقّ عيني یعني 

)در مورد اموال غير انعقاد و ثبت آن نزد سردفتر اسناد رسمي 
، در خصوص اسناد تجاري، حواله و تبدیل ابدیيممنقول( تحقّق 

تعهّد نيز چنين است. همين که ميان محيل و محتال در حواله 
طلبکار و بدهکار در تبدیل تعهّد، توافق شد که حق یا دین از 

یکي به دیگري، منتقل شود هرگاه بعداٌ ثابت گردد که  عهده
به این دليل،  تواندينمه یا نامشروع بوده است، سبب وجود نداشت

تعهّد را نادیده بگيرد و از انجام آن سر باز زند و تنها راه موجود 
براي وي در مورد گرفتن حقّ خود، آن است که پس از انجام 

دارا شدن ناعادلانه، نسبت به استرداد آنچه  قاعدهتعهّد به استناد 
مقبوليّت  .(1/387: 1988 )سنهوري،که داده است، اقدام نماید 

اسناد تجارتي، ناشي از اعتماد ميان اشخاص در روابط مالي است 
. یکي رديگيمي نسبت به اسکناس قرار ترفيضعکه در سطح 

ي جبران این ضعف در مورد اسناد تجارتي، وصف هاروشاز 
در روابط ناشي از سند تجاري « غيرقابل استناد بودن ایرادات»

 ي،)کاویانل صدور، قبولي، ظهرنویسي و ضمانت است از قبي
که سند از سوي  دهديماین وضعيت، زماني رخ  (.136 :1383

دارنده به اشخاصي واگذار شود که طرف معامله اصلي با 
 عاملهم اقالهامضاکننده آن نباشد و از بطلان، عدم نفوذ، فسخ یا 

 رنده با حسنکه این اشخاص، داباشند. ازآنجایي اطلاعيباصلي 
و ظهرنویسي نيز معامله مستقلي غير  ندیآيمنيت سند به حساب 

دليل اصل استقلال امضائات مندرج به باشديماز صدور و قبول 
در سند، وجود اشتباه یا اکراه در رابطه با صدور یا قبولي سند، 
حسب مورد، مانع صحت امضاء ظهرنویس یا ظهرنویسان نبوده 

وجه آن به این اشخاص مراجعه  مطالبهجهت  توانديمو دارنده 
نماید. یعني همين که سند پس از امضاء و تسليم به گردش 

بلافصل خارج گردید، دیگر در  رندهيگدرآمد و از اختيار انتقال 
ایرادات شخصي شنيده  ،سندغير مستقيم ابط ميان اطراف ور

نخواهد شد؛ زیرا در صورت امکان پذیرش چنين ایراداتي، تعداد 
. باشديمها به تعداد امضاهاي مندرج در سند، قابل تصوّر آن
دیگر، افزایش امضاهاي روي سند به جاي اینکه موجب عبارتبه

 رو،تقویت اعتبار آن شود، ممکن است آن را تضعيف نماید. ازاین
به خودي خود معرف طلب صاحب  اسناد تجاري شوديمگفته 

ان ن امضاکنندگميااست  و روابط حقوقي که ممکن باشديمآن 
 درباره هاآنعاهایي که هر یک از و ظهرنویسان موجود باشد و ادّ

انت و ضم ، قبول، ظهرنویسيبه صدور که منجرّ  -رابطه اصلي 
 حقوق صاحب سند در ،بر دیگري داشته باشد -شده است

سند  است که خاطرن ه ایاین امر ب قابليّت استناد ندارد. ،تجاري
 دات مربوط به آنعهّت و محسوب شدهي مستقل به سند ،يتجار

بستگي ندارد بلکه هر کسي که سند مزبور را  خاصي، به شخص
از مزایاي آن استفاده کند و هر  توانديم ،در دست داشته باشد

د تعهّ شخصاٌ ،آن دارندهکدام از مسؤولين برات در مقابل 
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 مادّه 8بند  .(73 :1388 تهراني، ستوده) دینمايممستقيمي پيدا 
ا که بين تاجر ی از این اعمّ –براتي را معاملات  ،نون تجارتاق 2

نيز  انون مذکورق 7 مادّهدر ذاتاً تجارتي و  ،غيرتاجر باشد
 وظهرنویسي را یکي از معاملات تجارتي به حساب آمده است 

 زمرهصدور، قبولي، ظهرنویسي و ضمانت را در  305 مادّه
 .دات تجارتي احصاء نموده استعهّت

که هدف اصلي آن، احقاق حق و عدالت -برخلاف مقررات مدني
 لمقابل طلبکار به انواع ایرادات متوسّ رد توانديمبدهکار بوده و 

دليل هبمبناي تعهّد بناشي از سند  معاملهکه ادّعا کند  مثلٌا، شود
دليل فقدان رضا غير نافذ بوده و پس از به یاباطل  ،فقدان قصد

 ادندليل معيوب بودن کالا با استباطل شده است یا اینکه به ردّ
دهي یا اینکه با قبول بو است ، معامله را فسخ کرده به خيار عيب

 -مورد ادّعا، مدّعي تهاتر، تبدیل تعهّد یا وفاي به عهد شود 
وق تجارت، مخصوصاٌ حقوق براتي، اوّلٌا و هدف اصلي حق

. یکي از وسایل تأمين باشديم« نظم»و « سرعت»بالذّات، تأمين 
این دو هدف، خنثي نمودن تأثيرات ناشي از روابط قبلي و بعدي 

: 1380 )صقري، باشديمبراي حفظ تماميّت تعهدات براتي 
به عدم  در مقابل دارنده تواندينمگير براي مثال برات(. 1/86

 کشوجود یا عدم انجام یا انجام ناقص عقد بيع ميان او و برات
 یا یکي از ظهرنویسان )غير از آخرین ظهرنویس(، استناد نماید.

يمبراتي نيز ثانياٌ و بالعرض با حقّ و عدل سروکار پيدا  حقوق
که نسبت به ناحقّ و ظلم  شوديمو همين موضوع، موجب  کند

نفع در سند، واکنش اشخاص مسؤول و ذيآشکار در روابط ميان 
نشان دهد و در مواردي، روابط اصلي را در روابط سندي، دخالت 

عدم امکان استناد به ایرادات در روابط ناشي از سند »دهد و بر اصل 
 ادّهماستثنائاتي وارد شود. از مفهوم مخالف قسمت اوّل « تجاري

زیرا عدم توجّه به  .باشديممذکور نيز همين معني قابل استنباط 
منزله نادیده گرفتن ظلم این ایرادات و اعتراضات به حق به

 .باشديمدریغ از ظالم در برابر مظلوم آشکار و حمایت بي

اگرچه قانونگذار ایران در این مورد به سکوت برگزار نموده است، 
عدم امکان استناد به ایرادات در روابط »مفادّ آن تحت عنوان اصل 

قضایي قرار داشته است  هیّرو، مورد احترام «سند تجاري ناشي از
دیوان عالي کشور،  1992 شماره. رأي (274 :1379 )کاتوزیان،

چکي که از طرف دارنده به نفع مدّعي، »مفيد همين معني است: 

ظهرنویسي و سپس ادعا شده است که چک بابت معامله ملکي 
ن تفاوت دارد و...ای بوده و تاریخ حقيقي آن با تاریخ مذکور در آن

اظهارات در مقابل دارنده که چک به نفع او ظهرنویسي گردیده 
. به (2/2124: 1389 )ميرزایي،« است... قابليت توجيه ندارد

 شعبهصادره از  1327/ 27/9 -1496شماره  موجب حکم حکم
سفته و  دهندهتنظيم قرارداد بين »ششم دیواعالي کشور: 
 ان،کاتوزی)« در برابر دارنده نيست هاآنظهرنویس، رافع مسؤوليّت 

1377 :108). 

البته این حمایت از دارنده در صورتي موضوعيت دارد که اولٌا  
ميان دارنده و امضا کننده، رابطه بلاواسطه و مستقيمي وجود 

اشي ن رابطهنداشته باشد. در رابطه ميان ایادي با واسطه براتي، 
. به رديگينمات شخصي قرار از سند، تحت تأثير روابط و ایراد

عبارت بهتر، دارنده، زماني از ایرادات مصون است که به غير از 
« حسن نيت»: دارنده داراي اًيثانخود مراجعه نماید،  دهندهانتقال 

« ه معناي قصد نيکوب» يترجمه عبارت فرانسوباشد. این واژه، 
ات وارد ادبيّ ،از طریق دکترین -رنگ اخلاقي دارد ترشيبکه -

طبق  .(207 :1378 لنگرودي، )جعفري ایران شده است يحقوق
 وضع حقوقي کسي است ،ت، حسن نيّدانانحقوقنظر بعضي از 

ه از روي اشتباه اقدام ب است که کار او قانوني ر اینکه به تصوّ
 قطابمدر واقع، این در حالي است که عمل او  ،عمل حقوقي کند

قرار  مورد حمایتني او را حدود معيّار تا ذا قانونگامّ ،قانون نيست
 ،که از مالک واقعي کندير مه تصوّ یدي کصاحب مانند  ،دهديم

ه دنمو معامله ،ا در واقع با غاصبامّ است، مالي را خریداري کرده
 :1378 لنگرودي، جعفري ،215 :1372 لنگرودي، )جعفري است
ضمن ارائه تعاریف  ،دانان مدنيبرخي دیگر از حقوق .(200

ف ت را به رفتار متعارف تعریحسن نيّ  نویسندگان حقوق خارجي،
منظور از حسن که  رسديم به نظر .(45 :1385 )صفایي، نمودند

ت در مورد دارنده سند تجارتي آن است که وي سند را با نيّ
ا عدیگر با جهل به وجود ایراد و ادّعبارتبه ،اعتماد به وضع ظاهر

 کاویاني، ؛23 :1371 )اخلاقي، ن، تحصيل نموده باشدنسبت به آ
1383: 140.) 

است که هر ي ت در مورد اسناد تجارتي به این معنحسن نيّ 
ایادي دیگر نسبت به ي اعاهو اعتراضات و ادّ ایراداتیدي از 
و  و اعتراضات اطّلاع است، ایراداتقبلي خود بي  انتقالنقل و 
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ثير بوده و أتبي حقّ اوها در آن ميانموجود در روابط اي عاهادّ
به  باشديمناشي از آن عنوان دارنده سند، داراي تمام حقوق به

در حقوق اسناد . مانديمو لایتغيّر او تثبيت شده  که حقّ طوري
 اطّلاع ندارد که سندي سند، اصل بر این است که دارنده ،تجاري

ا از آنجایي ، داراي عيب و اشکال است، امّدینمايمرا که تحصيل 
که اثبات آن دشوار و برخلاف فلسفه وجودي اسناد تجاري یعني 
تأمين سرعت و امنيّت معاملات بوده است، اصل را بر این قرار 

ت به فعلي نسب دارندهکه هر یدي نسبت به ید قبلي و  اندداده
تمام ایادي قبلي، داراي حسن نيّت بوده و از اشکالات و عيوب 

که  مگر این ط، اطّلاع و آگاهي نداشته استموجود در آن رواب
چهارم دیوان عالي  شعبهحکم صادره از  .خلاف آن ثابت شود

ي حقّ يب... استدلال دادگاه )به » کشور، مؤیّد همين معني است:
 فتهساینکه ) نهيزموجه آن از صادرکننده( در  مطالبهسفته در  دارنده

ه خود به صادرکنند خانهمزبور مربوط به تعهّد ظهرنویس بر انتقال 
بوده و تعهّد مزبور اجراء نشده است( به فرض صحّت در مقابل دارنده 

« که اطّلاعش از این جریان معلوم نيست، صحيح نخواهد بود
 (.108 :1377 )کاتوزیان،

 استقلال امضاها -5
که به معناي صلاحيّت، توانایي و  -اهليّت استيفاء یا تصرّف

 )کاتوزیانل و اجراي حقوق است شایستگي شخص براي اعما
در انشاي تعهدات روي سند تجاري اهميت دارد.  (2: 3: 1376

که راجع به -1930مصوب قرارداد دوم کنوانسيون ژنو،  2 ماده
اهليت شخص براي قبول » :ر کردمقرّ -باشديتعارض قوانين م

و  گردديي او تعيين مد در مورد برات و سفته به موجب قانون ملّ تعهّ
ت اعمال قانون کشور دیگري را ي مذکور، صلاحيّ هرگاه قانون ملّ 

 «.قابل اعمال خواهد بود ،قانون اخير ،اعلام دارد

که امضا در متن و ظهر سند تجاري -بر خلاف حقوق فرانسه 
قانون تجارت آن کشور،  632 مادّهمطابق  کهدليل اینکه )به

( مستلزم برخورداري از اهليّت شوديمتجاري تلقي  ذاتاًعملي، 
دليل تنها امضاء مجنون و صغير غير مميّز بهو نه باشديمکامل 

فقدان اهليّت استيفاء بلکه حتي امضاء سفيه و صغير مميّز نيز 
 حقوق تجارت ایران در -ها باطل استدليل اهليّت ناقص آنبه

ا ب. است نگرفته نظر در خاصّي اهليّت تجاري، معاملات مورد
 این است از نویسندگان حقوق تجارت بر ياظر عدّهناین حال، 

که به نظر - رشد اشخاص قبل از رسيدن به سنّ يکه امضا
 کلًا باطل است ،روي برات -سال تمام شمسي است 18 هاآن

 برخياما  (1/174: 1367؛ عرفاني، 67-80: 1380صفري، )
 مندرج در حقوقت دیگر از نویسندگان حقوق تجارت، همان اهليّ

 مدني را در مورد معاملات تجاري نيز قابل پذیرش دانستند
 موضع و از این لحاظ، (56: 1378 ؛ اسکيني،48: 1373، ينسکي)ا

 بروات قانون 22مادّه  1 بند حقوق شبيه ایران، تجارت حقوق
 رد اهليّت همانند را برات در تعهّد اهليّت که است انگليس

 از آنجا که صدور، به این ترتيب،. دانديم مدني قراردادهاي
 لعم برات، جمله از تجاري سند ضمانت یا ظهرنویسي قبول،

 براي لازم شرط انشاء، قصد وجود ،دیآيم حساب به حقوقي
 شرط رضا و بوده عقد یا ایقاع از اعم حقوقي عمل هر وقوع
 مدني، قانون 1214 تا 1207و  213 تا 210 موادّ است. آن کمال

 زغيرمميّ صغير) اهليّت فاقد اشخاص مورد در حقوقي اعمال اثر
 ناقص اهليّت داراي اشخاص مورد در و بطلان را( مجنون و
بنابراین،  .است نموده اعلام نفوذ، عدم را( سفيه و مميّز صغير)

و مجنون اسناد تجاري مانند برات، سفته  زيّمهرگاه صغير غير م
طل با رضاو فقدان قصد  دليلبه هاآند تعهّ، را امضا نماید... و 
داراي  از آنجا که ،ز باشدسفيه یا صغير مميّ، هرگاه امضاکننده و

در سند نه کاملًا باطل و نه  د مندرجتعهّ ،باشديمقصد انشاء 
با تنفيذ وليّ او یا اعلام  و باشديم کاملًا صحيح بلکه غير نافذ

ت صور رشد، صحيح و در پس از رسيدن به سنّ او رضایت خود
بنابراین، هرگاه  .شوديمحسب مورد، باطل ، رد وليّ یا خود او

ا ، ظهرنویس یا ضامن، فاقد اهليّت بوده یکنندهقبولصادرکننده، 
اهليّت ناقصي داشته باشد، وليّ او یا خود پس از دارا شدن اهليّت 

یا با واسطه  واسطهيبکه سند را  -در مقابل هر دارنده توانديم
قري، )صبه این موضوع استناد کند  -از وي دریافت نموده باشد

1380 :1/113). 

 رادهابراین، بر اساس اصل حاکميت اراده هر کس فقط به علاوه
هيچ کس « عدم ولایت». و مطابق اصل گردديمخویش، ملتزم 

ها تصميم بگيرد آن درباره تواندينمي ندارد و اسلطهبر دیگران، 
که  دینمايممواردي، ایجاب  در این حال، زندگي اجتماعي با

د ي نماینريگميتصمسایر اشخاص  بارهاشخاص بتوانند در 
یکي از این موارد، زماني است  (.52: 1372جعفري لنگرودي، )

 که اختيار وجود داشته باشد. این اختيار از طرقي مانند ولایت،
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و آثار آن بر بر دارایي  گردديموکالت حاصل  یا وصایت
 درباره. مدیریّت شوديممتوفي و موکل ظاهر  ترکهعليه، مولي

اشخاص حقوقي نيز از مصادیق دیگر داشتن اختيار است که از 
. در حقوق مدني، کسي که بدون شوديمتعبير « سمت»آن به 

 يادقراردداشتن نمایندگي اعم از قانوني )ولایت و مدیریّت( و 
. شوديمي نماید، فضول ناميده امعاملهي دیگري وکالت( برا)

 معامله موضوع که مالي عين اگر»: مدني قانون 257 مطابق ماده
 رد ای اجازه را فضولي معامله مالک اینکه از قبل است بوده فضولي

 معاملات از یک هر توانديم مالکشود  واقع نيز دیگر معامله مورد کند
 معاملات کرد اجازه را یک هر صورت این در کند اجازه بخواهد که را

 به عبارت بهتر، .«بود خواهد باطل آن بر سابق و نافذ آن از بعد
 و همعامل آن کند، اجازه را فضولي معامله نخستين مالک، هرگاه
 تنفيذ اخير معامله اگر و شوديم نافذ بعد از آن، معاملات تمام
براي مثال هرگاه  .شد خواهد باطل قبلي معاملات تمام شود،

 و فروخته د بهآن را  و ج بفروشد ج به را ب به متعلق الف مال
يم مالک عنوانبه ب باشد، نموده ه واگذار بهآن را  د آن از بعد

 که را معاملات از کدام هر یا و نماید رد را معاملات تمام تواند
 داد قرار ،کند تنفيذ را د و ج ميان معامله اگر و کند تنفيذ بخواهد
 عاملهم و نافذ ه و د ميان معامله یعني بعدي معامله نيز و مذکور
 .بود خواهد باطل ج و الف ميان معامله یعني قبلي

در  -است دهندهبراتکه داراي امضاي -سندي مانند برات 
گير نيز آن را قبولي که برات شوديمصورتي به سند کامل تبدیل 

یا  گيرنوشته و امضاء نماید. در صورت نکول آن از سوي برات
قانون تجارت ممکن  239به موجب ماده امتناع از قبول یا نکول، 

نين چ دارندهبراین، است شخص ثالثي آن را قبول نماید. علاوه
سندي، ممکن است بخواهد با گرفتن وجه مندرج در سند، آن را 

، رو، وي از طریق ظهرنویسيه شخص ثالثي منتقل سازد. ازاینب
از  توانديمبعدي نيز  دارنده. هر کنديمآن را به دیگري، منتقل 

همين طریق، آن را به دیگري انتقال دهد. از این گذشته، ممکن 
 لحاظ توانایي پرداخت در سررسيد وبعدي به رندهيگانتقالاست 

 منظور، اعتماد و اطمينان لازم را به جدّي براي این ارادهداشتن 
ریق از ط شودنداشته باشد و دارنده، مجبور  امضاءکننده اشخاص

معرّفي ضامن معتبر و درج امضاي او در سند، این نگراني را 
برطرف نماید. در چک و سفته نيز تمام امضاءهاي مذکور بجز 

ثالث، ممکن است در سند درج  کنندهقبولگير و امضاي برات

ن است متضمّ ممکن تجاري، دیگر، سندعبارتگردد. به
یا مجهول  موهوم،مربوط به اشخاص  ،جعلي ،امضاهاي صحيح

 ای اشتباه از طریق اکراه، امضاء اینکه یا و دت باشفاقد اهليّ
تحصيل شده باشد. در چنين وضعيتي، وابستگي  تدليس،

ها نآ امضاهاي مندرج در متن و ظهر سند به یکدیگر یا استقلال
 .شوديمنسبت به هم مطرح 

قانون تجارت در مورد وابستگي یا استقلال امضاهاي مندرج در 
متن و ظهر سند تجاري، موضع صریحي، اتّخاذ ننموده است و 
نویسندگان حقوق تجارت نيز در این مورد، اتفاق نظر ندارند. 

در صورتي که براي  -را ثالث شخص ي، قبولياعدهکه درحالي
ر فاقد اث -امضاي او جعل شده است که باشد از شخصيحمایت 

در این مورد، آن دیگر نظر  (.25: تايب)اخلاقي، معرفي نمودند 
 داده وا قبولي براي شخصي که است که در صورت بطلان تعهّد

الث، ث کنندهقبولشده است، مسؤوليت ناشي از سند تجاري از 
راستا، در  در همين (.1/138: 1380صقري، ) گرددينمسلب 

 ادّهمعنه، به استناد صورت عدم اهليّت و فقدان رضا در مضمون
که ضمان از شخص محجور را پذیرفته -قانون مدني 687
ي، )اسکينمسؤوليّت ضامن، معتبر شناخته شده است  -است

1378 :115.) 

مندرج در متن یا ظهر هر امضاي  هاامضا لالاصل استقمطابق 
 ،شوديدر نظر گرفته مدیگر  هايمستقل از امضاسند تجاري، 

 دیگر موجب بطلان امضا، یک یا چند بطلان طوري که به
دیگر، هر امضا به عبارت. بهگردديدر سند نم موجود امضاهاي

 دها بيانگر تعهّءه به سایر امضاطور مستقل و بدون توجّ
اه برخلاف دیدگ امضاها، استقلال ت. مفهوم اصلامضاکننده اس

 کی ن حقوق اسناد تجاري، مبني بر اینکه هرگاهبرخي نویسندگا
به گردش درآمده و از طریق ظهرنویسي به اشخاص  تجاري سند

موجب سلب  ثالث منتقل شود، فقدان هر یک از شرایط اساسي،
 نخواهد نداعتبار سند تجاري و مسؤوليت سایر امضاکنندگان س

 دکه سنمذکور حتي زماني  اصل ، بنابر(22: 1371)اخلاقي، بود 
مده و از طریق ظهرنویسي به اشخاص نيابه گردش در تجاري

سند  شرایط اساسي، اعتباربرخي ، فقدان ده استشنثالث منتقل 
ينمرا مخدوش  ندامضاکنندگان سدیگر تجاري و مسؤوليت 

 براین، برخلاف آنچه که علت تأسيس اصلعلاوه. دینما
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ت سند اعلام با حسن نيّ دارندهامضاها را حمایت از  استقلال
 دارندهمطابق این اصل ميان  (،3: 1377)الله آبادي، نمودند 

 صلا داراي حسن نيّت و فاقد حسن نيّت، تفاوتي نيست. بنابر
 موجب ند،برخي امضاهاي سدر  ایراداتي وجود امضاها، استقلال

 جودو سند ها درآنامضاي  که-براتي متعهّدان از مسؤوليت سلب
 در است؛ يعدامنه نفوذ و اجراي این اصل وسشود. مين -دارد
و ظهرنویس یا  صادرکننده امضاي کيتفکآن،  اعمال مورد

 اامض که موردي و فرض هر به مزبور اصل. تضامن جایز نيس
 تجاري، سند متعهدان یا امضاکنندگان از نفر چند یا کی تعهد یا
 ارد.د تسري د،باش باطل جهات از جهتي به

 تضامنيت مسؤوليّ  -6
 گرفتن دین دیگري برعهدهبه معناي « ضمان» واژهتضامن از 

بدهکار اصلي  ذمّهاست که  يبه این معنشده و  أخذ
مشغول  ،دینیک به  زمانهمبه طور و ضامن ( عنهمضمون)

از شي بخیا باشد و طلبکار بتواند براي دریافت تمام طلب خود 
د منفرداً یا عنه و ضامن که بخواهمضمونبه هر کدام از  آن

ایرن اگرچه در مورد ضمانات  در حقوق مدني. مجتمعاً رجوع کند
قهري در صورت نقص یا تلف مال، مسؤوليّت ایادي غصب، 

ه به ذمّ هاصل بر نقل ذمّ عقدي، ضمانو در  باشديمتضامني 
نه دارد یا قرینياز به تصریح  ،ه یا تضامنه به ذمّذمّ بوده و ضمّ
به بعد  403 موادّ با این حال، در  (4/340: 1376 )کاتوزیان،

در  . اینضمان تضامني اشاره شده استقرارداد  به جارتتانون ق
 ر شدهمقرّ انون تجارتق 249 مادّهبخشي از در  ي است کهحال

 یا ظهرنویس عليهمحالضامني که ضمانت برات دهنده یا  ...» است:
موده او ضمانت نت تضامني دارد که از یّ مسؤولرا کرده فقط با کسي 

 314و  262،263، 238و  237 در موادّ دخالت ضامن . «است
با توجّه  زسديم، به نظر شده است ينيبشيپنيز انون مذکور ق

به حجم معاملات و گردش اقتصادي در وضع فعلي در حقوق 
 وده کهب مسؤوليّت، تضامني، عنوان اصل کليتجارت سنتي، به

ت اس شده ذکر غيره و هاشرکت حقوق قبيل از متعدّدي موارد در
ل استثنایي بر این اص... ت مشترک، نسبي، محدود و و مسؤوليّ

 .است

بدون تردید، وجود حدّاقل دو متعهّد یا مکلّف، شرط لازم براي  
. با این حال، مسؤوليت تضامني که در باشديمتحقّق تضامن 

 ضاکنندگانحقوق اسناد تجاري، مورد توجّه قرار دارد، ناظر به ام
که به  باشديممتوالي )صادرکننده، قبول کننده، ظهرنویس و...( 

. بنابراین شونديمترتيب وارد برات، سفته یا چک، حسب مورد 
در صدور یا قبول یا  زمانهمهرگاه دو یا چند شخص به طور 

ها تضامن برقرار ظهرنویسي سند تجاري وارد شوند، ميان آن
مشترک، یا  اصولٌا ،تیّمسؤول ،مدنيدر حقوق ، زیرا شودينم

ي امري خلاف اصل و استثنای ،تضامني تيّمسؤولو  بودهنسبي 
 باشديماست که مستلزم تصریح قانونگذار یا وجود قرارداد 

قانون تجارت  249 مادّه. (52 :1371 اخلاقي، ؛3 :تايب فخّاري،)
، گيربرات، کشبراتنيز در مورد امضاکنندگان متوالي )

که در مورد اسناد تجاري  تضامني. باشديمظهرنویس و ...( 
 براتعدم قبول یّت ناشي از مسؤولدر خصوص  شوديممطرح 

وجه مندرج در آن در سرسيد عدم پرداخت عليه یا توسّط محال
 ،بر اساس این اصل .باشديماز طرف متعهّد اصلي سند 

قوع عقد  به وبدون اینکه نياز  تجاريامضاکنندگان متوالي سند 
ر دعليه یا برات توسّط محالضمان باشد در صورت عدم قبول 

 چک،و  سفته د اصلي در برات،صورت عدم پرداخت متعهّ
ي مربوط هانهیهزو سایر مسؤول پرداخت مبلغ مندرج در سند 

 ايهبدون رعایت ترتيب تاریخي امضا توانديم آن دارندهو  بوده
 .ها مطالبه کنداز هر یک از آن را روي سند، تمام مبلغ مورد نظر

ي به تتجارسند  متن و ظهرامضاکنندگان تضامني ت مسؤوليّ
يموصول وجه آن اطمينان و تضمين بيشتري  يبراآن  دارنده

مبلغ مورد نظر را از کسي  خيّر است کهمسند،  دارندهزیرا  ،دهد
مطالبه کند و اگر شخص  ،باشد ترآسانکه وصول وجه از وي 

مراجعه، قدرت پرداخت تمام یا بخشي از مبلغ سند را مورد 
د ماینبه امضاکنندگان دیگر مراجعه  توانديمنداشته باشد، دارنده 

مين خواسته در دعاوي مربوط به برات، أه به امکان تو با توجّ
ثير أدین سند را تحت تتمام اموال و دارایي متعهّ ،چک و سفته

که در -تضامني تمسؤوليّب، . به این ترتيمطالبه خود قرار دهد
 تضامنيت از مسؤوليّ -شوديمحقوق اسناد تجاري مطرح 

 قانون تجارت 411تا  402د موادر  موضوع قرارداد ضمانت
بر نيز شدیدتر است. در این نوع خاصّ از تضامن، علاوه

ي حتّ  تضامنيت مسؤوليّ عليه )در برات(،صادرکننده و محال
سند بوده و از طریق  دارنده که قبلٌانيز کساني  دامنگير

 ،اندهنمودمنتقل  ،فعلي دارندهآن را به  ،متوالي هاي ظهرنویسي
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با انتقال سند، اگرچه بسياري از حقوق  ،دیگرعبارتبه. گردديم
( ليفع دارنده)اليه دارندگان قبلي آن به همراه سند به منتقل

ند س رندهدادر برابر  هاآنت مسؤوليّبدون اینکه  ،شوديممنتقل 
ا د یبر متعهّعلاوه ،حق دارد ،نفعو ذي گرددبه نامبرده منتقل 

رات قانوني به هر یک از سند با رعایت مقرّ يدین اصلمتعهّ
 ادّهم مطابقاین در حالي است که  ،رجوع کندنيز  انظهرنویس

 الذّمّهيفي با انتقال طلب، ما کلّ  قاعدهمدني بنا بر قانون  292
صلي قائم مقام طلبکار ا اوو  ابدیيمانتقال اليه د به منتقلمتعهّ

 ،دوصول کن ي،د اصلو هرگاه نتواند طلب خود را از متعهّ شوديم
نوعي  ،زیرا انتقال طلب نماید،مراجعه  يحق ندارد به طلبکار اصل

 .دیآيمبه حساب  داتاز اسباب سقوط تعهّ و دتبدیل تعهّ
فته و چک، اسنادي قابل معامله مانند برات، س ي، اسنادبرعکس

 امضاکننده به منظور جهينتحکایت از قصد  کهمحسوب است 
 ،مانند برات سازشيبسا چه و دینمايمپرداخت مبلغ مندرج در آن 

 به محض صدور ونيز و در صورت داشتن منشأ  بوده منشأ فاقد
 منتزع و مستقل ،از دین منشأ صدور خود سند به گردش درآمدن

يم ت پيداموضوعيّ در آن، نسبت به وجه مندرج نفسهيفشده و 
ينمپس از اینکه اسناد مذکور، صادر و به گردش درآمد  ،کند

آن به بطلان سبب پيدایش سند یا فسخ  دارندهدر مقابل  توان
اد همچنين اگر بدهکار این قبيل اسن. د استناد کردآن تعهّ اقالهیا 

این  ...امضا را نداشته و تعا شود که اهليّدّاورشکسته شود یا 
ر زیرا ه ،سند، مسموع نخواهد بود دارندهابل مقگونه ایرادات در 

خود را شخصاً و منفرداً و  ،چنين سندي را امضا نمایدکه کس 
رار مسؤول پرداخت وجه سند ق ،با سایر امضاکنندگان متضامناٌیا 

حق دارد از  ،چنين سندي دارندهبنابراین، . داده است
 صادرکننده، قبولو  خود را مطالبه نماید ، حقّآنامضاکنندگان 

، حقوقي را به ياصل رابطهکننده ظهرنویس هرکدام فراتر از 
طوري که در صورت ه نمودند، ب ءسند تجارتي، اعطا دارنده

 يتلمسؤو ،خود يامضا لحاظبهاو بطلان روابط اصلي در برابر 
 انون مدني،ق 698 مادّهرخلاف ت ضامن، بلدخا تّيح دارند

 مطابق قسمتبلکه  ،نخواهد شد عنهمضمون ذمّهموجب برائت 
ضامني که ضمانت برات دهنده  قانون تجارت، 249 مادّهاخير 

با کسي که از او ضمانت  ... عليه یا ظهرنویسي را کردها محالی
ه در اگرچ ،ین ترتيببه ا .دارد تضامني ، مسؤوليّتنموده است

ت حّص سند فقط در صورت وجود دین یا امضاکننده ،اصلي رابطه

ا که ب يارابطهدر  ،ت داردمسؤوليّ ، خود در مقابل دارنده يامضا
کننده به امضا ،پس از صدور و گردش آن ،رديگيمشکل  سند

پرداخت وجه آن  مسؤول ،در برابر دارنده ي آنصرف امضا
 .شوديمشناخته 

 گيرينتيجه
 و استقلال باره در متعارض و مختلف هايدیدگاهارائه  رغم به

 حقوق ویژه قواعد وجود رسديم نظر به تجارت حقوق اصالت
 قحقو شعبه در مدني حقوق کنار در خود آثار و احکام با تجارت

 تجارت، حقوق در زیرا است انکار قابل غير امري، خصوصي،
 يمدن قواعد به توجه با آن پذیرش که شوديم مشاهده نهادهایي

 یک از که آنجا از: داشت توجه باید حال این با دینمايم دشوار
 معاملات اساسي شرایط درباره تجارت قانون سکوت با طرف

 جهت مشروعيت و موضوع اهليت، رضا، و قصد مانند تجاري
 راه کردن پيدا و مدني قانون به رجوع لزوم اصل و ...و معامله

 نيازمند مدني، قانون به تجارت قانون آن، در سکوت موارد حل
 اساسي شرایط به مربوط قواعد دیگر، طرف از و باشديم

 لازم نيز تجارت حقوق در الاصولعلي اگرچه مدني معاملات
 انعطاف با تجاري قواعد با برخورد در قواعد این است، الرعایه

 مدني، معاملات در اگر مثال براي. است شده همراه بيشتري
 معامله انجام بر جدي قصد طرفين، از یکي که شود مشخص

 این با دیآيم حساب به باطل و صوري معامله آن است، نداشته
 سازشي، برات مانند تجارت حقوق نهادهاي از برخي در حال

 اب مقاله این. بود نخواهد برات بطلان موجب جدي، قصد فقدان
 هادهاين محدود و نسبي استقلال تجاري، اسناد حقوق بر تأکيد
 .دینمايم بررسي را مدني قواعد از تجارت حقوق

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يملاحظات اخلاق
 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

 .در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود ندارد تعارض منافع:

ورت ص توسط نویسنده منفرداً مقالهنگارش  سندگان:یسهم نو
 گرفته است.

ن کساني که در معرفي منابع و تهيه ای از کليه :يو قدردان تشکر
 .نمایيممقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي
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این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي بوده  :ن اعتبار پژوهشيمأت
 .است

 

 منابع و مآخذ
: تهران .3 تجارت حقوق درسي جزوه(. 1371) بهروز اخلاقي، -

 تهران. دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشکده انتشارات

 م،چهار جلد .المغني. (تابي) احمد بن الدین موفق قدامه، ابن -
 .دارالفکر: بيروت

 ،دوم جلد .المغني(. تابي) احمد بن الدین موفق قدامه، ابن -
 دارالفکر.: بيروت

 اصفهان: اول، چاپ .منطق مباني (.1372محمد ) علي ي،ااژه -
 اصفهان. دانشگاه انتشارات

حقوق تجارت )برات، سفته، قبض (. 1378اسکيني، ربيعا ) -
 . چاپ اول، تهران: انتشاراتانبار، اسناد در وجه حامل و چک(

 سمت.

. چاپ اول، . حقوق تجارت تطبيقي(1373)اسکيني، ربيعا  -
 مجد. فرهنگي علمي تهران: مجمع

 عدم واصل امضاها استقلال اصل» (،1377کمال ) ي،آبادالله -
 دیدگاههاي فصلنامه ،«تجاري اسناد در ایرادات توجّه

 .26 -7(:11)3،حقوقي

. جلد اول، چاپ دهم، حقوق مدني (.1372)امامي، سيدحسن  -
 اسلامي. کتابفروشيتهران: 

. جلد دوم، چاپ دهم، حقوق مدني (.1372)امامي، سيدحسن  -
 اسلامي. تهران: کتابفروشي

 دهم، چاپ سوم، جلد. مدني حقوق(. 1372) سيدحسن امامي، -
 .اسلامي کتابفروشي: تهران

. جلد حقوق تعهدات(. 1387اميري قایم مقامي، عبدالمجيد ) -
 ن.ميزا دوم، چاپ اول، تهران: نشر

 . چاپ دوم، تبریز،کتاب المکاسب(. 1375انصاري، مرتضي ) -
 اطلاعات. چاپخانه

. بررسي تحليلي مباني فقهي قانون (1389)باقري، احمد  -
 .آن . چاپ اول، تهران: انتشاراتمدني

شناسي. چاپ هفتم، (. مقدمات زبان1383باقري، مهري ) -
 نشرقطره. تهران:

 کوشش به .مدني حقوق(. 1380) محمد عبده، بروجردي -
 فرهنگي و علمي مجمع تهران: اول، چاپ حسيني، محمدرضا

 مجد.

 البهيه روضه(. 1308) نورالدین بن الدین زین عاملي، جبعي -
 عبد خط به: تهران ،چايب دوم، جلد .الدمشقيه اللعمه شرح في

 الرحيم.

. هالاربعکتاب الفقه علي المذاهب (. تايبجزیري، عبد الرحمان )-
 العربي. التراث دارالاحياء بيروت:

حقوق مدني، عقد  (.1378)جعفري لنگرودي، محمدجعفر  -
 دانش. گنج . چاپ سوم، تهران: کتابخانهحواله

. چاپ حقوق تعهدات (.1388)جعفري لنگرودي، محمدجعفر  -
 دانش. گنج سوم، تهران: کتابخانه

 حقوق المعارف دایره(. 1357)محمدجعفر  لنگرودي، جعفري -
 راستاد. بنياد تهران: اول، چاپ جلد اول، .تجارت و مدني

 در مبسوط(. 1386محمدجعفر ) لنگرودي، جعفري -
 ش.دان گنج کتابخانه تهران: سوم، چاپ . جلد دوم،ترمينولوژي

 .مدني قانون محشاي .(1372) محمدجعفر لنگرودي، جعفري -
 دانش. گنج کتابخانه تهران: دوم، چاپ
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درآمدي برحقوق  (.1377)داوید، رنه و ژوفره اسپينوزي، کامي  -
ن يسيدحس ترجمه. حقوقي معاصر تطبيقي و دو نظام بزرگ

 دادگستر. صفایي، چاپ سوم، تهران: نشر

. چاپ اول، زبانشناسي نظري(. 1378دبير مقدم، محمد ) -
 سمت. تهران: انتشارات

(. 1390) محسن قرائي، و علي حاتمي، ؛محمد دميرچيلي، -
: تهران چهاردهم، چاپ. کنوني حقوقي نظم در تجارت قانون

 دادستان. انتشارات

 اول، چاپ جلد هفتم، .لغتنامه (.1371اکبر ) علي دهخدا، -
 تهران. دانشگاه انتشارات و چاپ سسهؤتهران: م

 ترجمه .عمومي زبانشناسي دوره (.1382فردینان ) دوسوسور، -
 اتشارات هرمس. تهران: دوم، چاپ کوروش صفري،

 .المنهاج شرح الي نهایه المحتاج(. تايب) احمد بن محمد رملي، -
 العربي. التراث دارالاحياء بيروت: جلدچهارم،

جلد سوم، چاپ  .حقوق تجارت (.1388)ستوده تهراني، حسن  -
 دادگستر. چهاردهم، تهران: نشر

 فقه في الحقّ مصادر(. 1988احمد ) عبدالّرزاق سنهوري، -
چاپ دوم،  . جلد اول،الغربي بالفقهدراسه المقارنه  الاسلامي،

 الحقوقيّة. الحلبي بيروت: منشورات

 جلد اول، .العقد نظریه(. 1988احمد ) عبدالرزاق سنهوري، -
 الحقوقيه. الحلبي منشورات بيروت:

. چاپ تعهدات 3 يمدنحقوق  (.1389)شهيدي، مهدي  -
 مجد. فرهنگي و علمي چهاردهم، تهران: مجمع

 و مدني حقوق درباره مقالاتي(. 1375) سيدحسين صفایي، -
 ميزان. تهران: نشر اول، چاپ .تطبيقي

رزا مي کاظمي، محمود و ؛عادل، مرتضي ؛صفایي، سيدحسين -
چاپ  .حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبيقي .(1384)نژاد، اکبر 

 دانشگاه تهران. چاپ و اول، تهران: انتشارات

. جلد اول، چاپ حقوق بازرگاني اسناد(. 1380صقري، محمد ) -
 انتشار. سهامي شرکت اول، تهران:

حقوق بازرگاني اسناد )گزیده  (.1378)صقري، محمد،  -
 انتشار. سهامي چاپ پنجم، تهران: شرکت آموزشي(.

 .الوثقي عروه .(1373) سيدمحمدکاظم یزدي، طباطبایي -
 اسلاميه. کتابفروشي :تهران

. با عروه الوثقي (.1386)طباطبایي یزدي، سيدمحمدکاظم  -
 نظيمت چاپ دوم، تهران: مؤسسه تعليقات سيدروح الله موسوي،

 خميني. امام آثار نشر و

 جلد سوم، .الخلاف کتاب (.1415) حسن بن محمد طوسي، -
 .الاسلامي النشر مؤسسه قم، چاپ دوم،

: تهران دهم، چاپ .تجارت حقوق .(1373) محمدعلي عبادي، -
 .دانش گنج کتابخانه

اوصاف اسناد براتي در " .(1389عبد الملکي، مهدي ) -
-100(:69)74، مجله حقوقي دادگستري ".ي حقوقيهاهینظر
117. 

 سوم، چاپ جلد اول، .تجارت حقوق(. 1367) محمود عرفاني، -
 دانشگاهي. جهاد انتشارات تهران: مؤسسه

. 3 تجارت حقوق درس تقریرات(. تايب) اميرحسين فخاري، -
 حقوق دانشکده انتشارات: تهران خاتمي، سيدرضا يگردآور

 .بهشتي شهيد دانشگاه

 حقوقي نظم در تجارت قانون(. 1389) فرشيد فرحناکيان، -
 ميزان. تهران: نشر سوم، چاپ .کنوني

 چاپ مطالعه تطبيقي ایجاب و قبول.(. 1383قنواتي، جليل ) - 
 .قم کتاب اول، قم: بوستان

 شانزدهم، چاپ .حقوق علم مقدمه .(1372) ناصر کاتوزیان، -
 برنا بهمن همکاري با انتشار شرکت: تهران
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. ارث و وصيت شفعه، از یيهادرس .(1388) ناصر کاتوزیان، -
 ميزان. حقوقي بنياد: تهران چهاردهم، چاپ

 سوم، چاپ جلد سوم، .حقوق فلسفه .(1385) ناصر کاتوزیان، -
 .برنا بهمن همکاري با انتشار شرکت: تهران

 چاپ .معيّن ایقاع-عمومي هیّنظر (.1377ناصر ) کاتوزیان، -
 دادگستر. نشر تهران: دوّم،

جلد اول،  .قواعد عمومي قراردادها .(1364) ناصر کاتوزیان، -
 بهنشر. انتشارات تهران: اول، چاپ

چهارم،  جلد .قواعد عمومي قراردادها (.1376) ناصر کاتوزیان، -
 انتشار. سهامي شرکت: تهران دوم، چاپ

 سوم، جلد. قراردادها عمومي قواعد(. 1376) ناصر کاتوزیان، -
 انتشار. سهامي شرکت: تهران دوم، چاپ

 اول، چاپ .تعهدات عمومي نظریه(. 1379) ناصر کاتوزیان، -
 دادگستر. نشر تهران:

 اول، چاپ .تجارتي اسناد حقوق .(1383) کوروش کاویاني، -
 ميزان. نشر تهران:

 بيري،ش وحدتي ؛سيدجليل قنواتي، ؛يدمصطفيس محقق داماد، -
حقوق قراردادها در فقه (. 1379) ابراهيم پور،عبدي سيدحسن و

 . جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.اماميه

 يمدن بخش فقه قواعد .(1380) سيدمصطفي داماد، محقق -
 سمت. انتشارات: تهران چهارم، چاپ .2

 چاپ جلد پنجم، .معين عقود(. 1369) الدین سيدجلال مدني، -
 پایدار. تهران: انتشارات هشتم،

 دره صانعي منوچهر ترجمه .منطق ،(1373)محمدرضا  مظفر، -
 .حکمت انتشارات: اوّل، تهران چاپ بيدي،

. اللمعه الدمشقيه(. 1413مکي عاملي، محمد بن جمال الدین ) -
 داراالفکر. منشورات قم:چاپ دوم، 

 .حقوقي مقرّرات و قوانينمجموعه  .(1389) عليرضا ميرزایي، -
 بهنامي انتشارات: تهران اوّل، چاپ اول، جلد

 شرایع شرح في جواهرالکلام(. 1379) محمدحسن نجفي، -
 الکتب دار: تهران پنچم، چاپ ششم، و بيست جلد. الاسلام

 الاسلاميه.

 


